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چکیده:
حجت الاسلام و 

المسلمین
 احمد دهدار*

اندیشه های قرآنی امام خامنه ای )مدظله العالی( برخی از مبانی و اصول مدیریت نظامی 
پیامبر اکرم )ص( را ترسیم نموده است که مفاد آن باعث موفقیت در انجام مأموریت ها و 
ارتقای سطح نیروهای مسلح را فراهم می سازد. این تحقیق به دنبال تحلیل قرآنی مبانی 
مدیریت نظامی پیامبر اکرم )ص( از منظر امام خامنه ای )مدظله العالی( می باشــد. ابزار گردآوری داده ها، اسنادی و 
مطالعات کتابخانه ای بوده و روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است. در راستای پرسش های تحقیق، منابع علمی در 
خصوص موضوع و بیانات معظم له در سایت مقام معظم رهبری )مدظله العالی( موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها 
نشان داد مبانی مدیریت نظامی پیامبر اکرم )ص( از منظر امام خامنه ای )مدظله العالی( دارای مبانی و اصولی شامل: 
انگیزه الهی جهاد؛ ترغیب به جهاد و برشمردن فضیلت جهاد؛ رعایت عدالت و مساوات؛ حضور میدانی در جنگ ها 

و صحنه های نبرد؛ صبوری؛ پایداری و مقاومت؛ ساده زیستی و معاشرت؛ نظم، انضباط و نظارت؛ ذکر و عبادت است.
واژگان کلیدی: مدیریت، مدیریت نظامی، اندیشه های قرآنی.

The principles of the military management of the great prophet from the perspective of 
Imam Khameneis Quranic thought

Abstract:
The	Quranic	thoughts	of	Imam	Khamenei	)Madazla-ul-Aali(	have	outlined	some	of	the	
foundations	and	principles	of	the	military	management	of	the	Holy	Prophet	)PBUH(,	whose	
contents	provide	success	in	carrying	out	missions	and	improving	the	level	of	the	armed	forces.	
This	research	seeks	to	analyze	the	Qur'anic	principles	of	the	military	management	of	the	
Holy	Prophet	)PBUH(	from	the	perspective	of	Imam	Khamenei.	The	data	collection	tools	are	
documents	and	library	studies,	and	the	research	method	is	descriptive-analytical.	In	line	with	
the	research	questions,	scientific	sources	regarding	the	subject	and	statements	of	Her	Holiness	
have	been	examined	on	the	website	of	the	Supreme	Leader	)Madazleh	al-Ali(.	The	findings	
showed	that	the	principles	of	the	military	management	of	the	Holy	Prophet	)PBUH(	from	the	
perspective	of	Imam	Khamenei	)Mudazala-ul-Ali(	have	foundations	and	principles	including:	
the	divine	motive	of	Jihad;	Encouraging	Jihad	and	enumerating	the	virtues	of	Jihad;	Observance	
of	justice	and	equality;	field	presence	in	wars	and	battle	scenes;	patience;	stability	and	resistance;	
simple	living	and	socializing;	order,	discipline	and	supervision;	It	is	remembrance	and	worship.
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تحلیلمبانیمدیریتنظامیپیامبراعظم)ص(ازمنظراندیشههایقرآنیامامخامنهای)مدظلهالعالی(

1-مقدمه     
به	زعم	برخــی	صاحب	نظــران،	عصر	کنونــی	به	نام	
»مدیریت	و	رهبری«	نام	گذاری	شده	و	موفقیت	نهادها	
و	ســازمان	ها	تاحدود	زیادی	به	کارایی	و	اثربخشــی	
مدیریت	وابسته	است.	)بارو،	1977(	الگوهای	مدیریت	
که	متصل	به	آموزه	های	وحیانی	و	اســلامی	باشند،	از	
اثربخشــی	زیادی	برخوردار	خواهند	بــود.	با	پیروزی	
انقلاب	اسلامی	ایران	و	حضور	یک	حکومت	مذهبی	)که	
زمینه	های	نظری	اداره	امور	حکومتی،	نظامی،	سیاسی،	
اقتصادی،	فرهنگــی	آن	بر	پایه	ارزش	هــای	دینی	و	
مذهبی	استوار	است	و	اعمال	حکومت	تحت	تأثیر	نگرش	
الهی	انسان	قرارگرفته	اســت(،	مدیریت	و	فرماندهی	
نظامی	نیز	به	عنــوان	یکی	از	وجــوه	اداره	حکومت	و	
فرایندی	که	باید	تحت	تأثیر	نگرش	تازه	و	جدید	ارزشی	
حاکم	بر	کل	جامعه	قرار	داشــته	باشــد،	بیش	ازپیش	
موردتوجه	قرارگرفته	و	طبعاً	برای	دستیابی	به	اهداف	
مقدس	تعریف	شــده،	نیــاز	به	الگوهــای	مدیریتی	و	
فرماندهی	برای	نیروهای	مســلح	در	این	مقطع	لازم	
و	ضروری	اســت.	در	جهان	امروز	که	علوم،	فن	آوری	و	
دانش	پیشرفت	کرده	و	ارتش	های	مجهزتری	به	وجود	
آمده	است،	مهم	ترین	مســئله،	نبود	الگوی	مدیریتی	
مناسب	و	هماهنگ	با	آیات	الهی	و	ائمه	معصومین	)ع(	
در	سازمان	های	مدرن	امروزی	بشری	و	چگونگی	اداره	
مجموعه	عظیم	انسانی	است.	امروزه	از	یک	سو،	جهان	
هرروز	به	سمت	بی	عدالتی	پیش	می	رود	و	از	سوی	دیگر،	
فرماندهی	به	فنی	پیچیده	تبدیل	شده	است؛	ازاین	رو	
باید	فرماندهی	و	مدیریتی	سالم	و	نظام	مند	ارائه	شود،	
)درویشی،	1392(	این	مهم	میسر	نخواهد	شد	مگر	با	
تمســک	به	منبعی	غیرقابل	تحریف	و	بی	طرفی	به	نام	
قرآن	کریم	و	سیره	پیامبر	اکرم	)ص(	و	ائمه	معصومین	
)ع(.	هر	فرهنگ	و	تمدنی	در	نزد	خود	دارای	الگوهای	
مدیریتی	و	به	خصوص	فرماندهی	می	باشــند،	در	نزد	
مسلمانان	نیز	رسول	اکرم	الگو	و	اسوه	حسنه	می	باشند.	
خداوند	در	ســوره	احزاب	)آیه	21(	این	چنین	فرموده	
است	که:	»همانا	براى	شما	در	)سیره	ى(	رسول	خدا	الگو	
و	سرمشقی	نیکوست،	)البتّه(	براى	کسانی	که	به	خدا	
و	روز	قیامت	امید	دارند	و	خدا	را	بسیار	یاد	می	کنند«.	
مدیریت	و	رهبری	پیامبر	اکــرم	)ص(	در	عرصه	های	
نظامی	کمتر	در	معرض	دید	و	نــگاه	تحلیلی	محققان	

واقع	شده	اســت.	آنچه	معمولًا	از	پیامبر	اکرم	)ص(	و	
رهبری	ایشان	در	ذهن	خود	ترسیم	می	شود	یا	نسبت	به	
آن	آشنایی	داریم،	تصویری	یک	بعدی	و	عمدتاً	معطوف	
به	سیره	اخلاقی	و	تعلیمی	آن	حضرت	است.	پس	صرفاً	
ابعاد	وجودی	ایشان	را	در	تهذیب	و	ساختن	انسان	ها،	
هدایت	بشریت	به	راه	حق	و	ارشــاد	و	وعظ	منحصر	و	
محدود	می	سازند.	درصورتی	که	مدیریت	نظامی	پیامبر	
اکرم	)ص(	قابل	بهره	گیری	در	ابعاد	مختلف	مدیریتی	
در	جهان	به	ویژه	جوامع	اسلامی	است.	مسئله	تحقیق،	
این	اســت	که	علی	رغم	اهمیت	موضــوع	و	تأکیدات	
فراوان	مقام	معظم	رهبــری	)مدظله	العالی(،	تاکنون	
تحلیل	ایشــان	از	مدیریت	نظامی	پیامبر	اکرم	)ص(	
انجام	نشــده	است.	ســؤال	اصلی	تحقیق	آن	است	که	
مبانی	مدیریت	نظامی	پیامبر	اکرم	)ص(	در	اندیشــه	
قرآنی	امام	خامنه	ای	)مدظله	العالی(	چیست؟	بنابراین	
این	تحقیــق	به	دنبال	تحلیل	قرآنــی	مبانی	مدیریت	
نظامی	پیامبر	اکرم	)ص(	از	منظر	حضرت	امام	خامنه	ای	

)مدظله	العالی(	است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:     
در	صورت	انجام	تحقیق	و	تبیین	ابعاد	مدیریت	نظامی	
پیامبر	اکرم	)ص(،	آثار	و	برکات	فراوانی	به	همراه	دارد:	
در	قرآن	کریم،	اشــاره	های	مکرر	و	زیبایی	به	ظهور	و	
سقوط	امت	ها	شده	است	و	خداوند	سپاهیانی	را	پیروز	
می	کند	که	به	حبل	الله	متمسک	شوند	و	درعین	حال	
ملبس	به	لباس	ایمان،	تقوا	و	تفکر	و	تعقل	باشند	و	در	
سایه	این	امور،	زندگی	دنیوی	و	اخروی	خود	را	مدیریت	
کنند.	خداونــد	در	کتاب	کریمش	)که	سراســر	نور	و	
هدایت	است(،	ابعاد	مدیریتی	نبی	مکرم	اسلام	)ص(	و	
سایر	انبیاء	را	برشمرده	است.	ازآنجایی	که	اندیشه	های	
قرآنی	امام	خامنــه	ای	)مدظله	العالی(	منبعث	از	قرآن	
می	باشد،	ایشان	برخی	از	مبانی	و	اصول	مدیریت	نظامی	
پیامبر	اکرم	)ص(	را	ترســیم	نموده	است	که	مفاد	آن	
برای	نیروهای	مسلح	جمهوری	اسلامی	ایران	حجت	
بوده	و	دارای	کارکرد	مؤثر	و	راهگشا	در	توسعه	امنیت	
نظامی	خواهد	بود.	علی	رغم	وجود	آثار	علمی	ارزشمند	
در	خصوص	اصول	مدیریت،	مدیریت	رفتار	سازمانی،	
مدیریت	اســلامی،	درزمینهٔ	مدیریت	نظامی	و	به	ویژه	
پژوهش	هایی	با	موضوعات	نظامی	مســتند	به	قرآن	و	
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روایات،	کمیاب	هستند.	لذا	انجام	این	تحقیق	که	مبانی	
و	اصول	مدیریت	نظامی	پیامبر	اکرم	)ص(	را	روشــن	
ساخته	اســت،	مطلوب	به	نظر	می	رسد	و	منابع	علمی	
در	خصوص	مدیریت	نظامی	اسلامی	و	دینی	افزایش	
می	یابد.	بعلاوه،	مدیریــت	و	فرماندهی	نظامی	دینی	
باعث	به	کارگماری	فرماندهان	شایســته	در	مجموعه	
نیروهای	مسلح	می	شــود.	به	کارگیری	شاخص	های	
مدیریت	نظامی	اســلامی	باعث	موفقیــت	در	انجام	
مأموریت	ها	و	ارتقای	سطح	نیروهای	مسلح	را	در	گام	

دوم	انقلاب	اسلامی	فراهم	می	سازد.
در	صورت	عدم	تبیین	و	احصای	مدیریت	نظامی	الهی	
و	قرآنی،	پیامدهــای	منفی	به	وجود	می	آید:	انســان	
امروزی	به	واسطه	نداشتن	الگوی	مطلوب	و	مناسب	در	
حوزه	مدیریتی	به	بیراهه	رفته	و	برای	بازگشت،	هزینه	
گزافی	پرداخت	خواهد	کرد؛	بنابراین	ضروری	است	با	
انجام	پژوهش	های	علمی،	الگوهای	شایسته	مدیریتی	
که	مدنظر	خداوند	نیز	می	باشــد،	بیشتر	بازشناسایی	
شوند.	چنانچه	بشــر	صرفاً	به	تبعیت	از	اندیشه	و	عقل	
خود	بپردازد،	قطعاً	به	قهقرا	خواهــد	رفت،	همچنان	
که	در	سده	اخیر	بشــر	دو	جنگ	جهانی	را	تجربه	کرد	
و	در	گذشته	نیز	بسیاری	از	اقوام	که	نابود	شدند،	همه	
دارای	عقل	بودند	ولی	قطعاً	بشر	نیازمند	اتصال	به	عقل	
مطلق	)وحی(	است.	بشر	امروز	به	واسطه	فاصله	گرفتن	
از	تعالیم	انبیای	الهی	به	اختلافات	و	جنگ	ها	و	مطامع	
نامشــروع	دامن	می	زند	و	اختلافات	موجود	در	جهان	
همچنان	ادامه	دارد.	سایر	کشورها	نیز	برای	حفظ	منابع	
و	منافع	خود،	به	تشکیل	نهادها	و	سازمان	های	نظامی	
اقدام	می	نمایند.	بالطبع	این	نهادها	و	سازمان	ها	زمانی	
ارتقاء	خواهند	یافت	که	تحــت	مدیریت	و	فرماندهی	
برتر	و	لایق	قرار	گیرند.	منابع	دینی	و	اســلامی	الگوی	
مدیریت	و	فرماندهی	نظامی	شایسته	را	ترسیم	نموده	
است	و	بایســتی	با	انجام	پژوهش	هایی،	این	الگوها	را	
شناســایی	گردد.	در	صورت	عدم	تبیین	و	شناســایی	
الگوی	مدیریت	نظامی	وحیانی	و	الهی،	ســازمان	های	
نیروهای	مسلح	از	تحقق	مطلوب	مأموریت	های	خود	
و	آن	نقشــی	که	می	بایســت	برای	تحقق	تمدن	نوین	

اسلامی	و	زمینه	ظهور	ایفا	نمایند،	بازمی	مانند.
انجام	نشدن	این	تحقیق	باعث	عدم	آشنایی	فرماندهان	
از	مبانی	و	اصول	مدیریت	نظامــی	پیامبر	اکرم	)ص(	

می	شود	و	آگاهی	درستی	از	به	کارگماری	فرماندهان	
شایسته	در	مجموعه	نیروهای	مسلح	نخواهیم	داشت.

مبانی نظری و ادبیات تحقیق      
تعریف مفاهیم:

مدیریت:	مدیریت1		در	کتب	لغت	به	معنای	توانایی	
و	شایستگی	اداره	جایی	یا	رهبری	و	کنترل	فعالیتهای	
در	حال	انجام	برای	رســیدن	به	هدف	های	موردنظر،	
اداره	کردن،	لیاقت،	شایستگی،	توانایی،	اداره	کننده	یا	
اداره	کنندگان	یک	اداره،	سازمان	و	شرکت،	ذکرشده	
اســت.	)علی	اکبر	دهخدا،	لغتنامه	دهخدا،	ج	4:	44؛	
محمد	معین،	فرهنگ	فارسی،	ج	3:3973(	در	اصطلاح	
مدیریت	به	معنای	هماهنگ	سازی	تمام	منابع	سازمان	
به	منظور	تحقق	اهداف	ســازمانی	اســت.	)درویشی،	

)1392
مدیریت	نظامی:	مدیریت	نظامی	مجموعه	اختیاراتی	
اســت	که	فرد	هنگام	خدمت	در	نیروهای	مســلح،	به	
سبب	شغل	یا	درجه	یا	مسئولیتی	که	دارد	در	راستای	
انجــام	مأموریت	های	محول	شــده	ســازمانی	به	کار	

می	گیرد.	)رشیدزاده،	1390:	7(
اندیشه های قرآنی:

اسلام	دین	اندیشه	و	تفکر	و	قرآن	کتاب	خرد،	اندیشه	
و	تعقل	و	عمل	است.	در	فرهنگ	فارسی	معین	اندیشه:	
تفکر،	تأمل،	بیم	و	اضطراب	معنی	شده	است.	»اندیشه«	
به	معنای	»بکار	گرفتن	نیروی	عقل	و	اندیشــه،	برای	
استنتاج	امور	مُثمر	ثمر	است«.	)غیاثی،	1380.	اندیشه	
در	اصطلاح	علمی	عبــارت	از:	تأمــل	و	تلاش	ذهنی	
در	امور	برای	رســیدن	به	مســئله	ای	جدید	یا	کشف	
مجهولات	می	باشــد.	این	کار	توسط	ذهن	یا	عقل	و	در	
چند	مرحله	صــورت	می	گیرد:	الــف(	در	نظر	گرفتن	
مطلوب	یا	آنچه	که	مجهول	اســت	و	باید	به	آن	رسید.	
ب(	بررسی	معلومات	و	گزینش	مفروضات	و	مقدمات	
لازم	که	با	مطلوب	یا	مجهول	تناسب	دارند.	ج(	تنظیم	
و	ترتیب	مفروضات	و	مقدمات	اولیه	برای	دستیابی	به	
مجهول	د(	اســتنتاج	مجهول	از	مفروضات	و	مقدمات	

اولیه.	)جمشیدی،	1391:	32(
پیشینه تحقیق:

1. management

مقـــا لـــه

دوفصلنامه
علـمی - تخصـصی

مطالعات اعتقادی سیاسی
سال اول / شماره 1 / تابستان 1402

8



تحلیلمبانیمدیریتنظامیپیامبراعظم)ص(ازمنظراندیشههایقرآنیامامخامنهای)مدظلهالعالی(

در	اینجا،	با	توجه	به	موضــوع	تحقیق،	به	چند	مورد	از	
تحقیقات	پیشین	اشاره	می	گردد:

هدف	پژوهش	شاهقلیان	قهفرخی	)1399(	با	عنوان	
مؤلفه	های	مدیریت	نظامــی	و	فرماندهی	پیامبر	اکرم	
)ص(،	بررسی	شیوه	های	نظامی	به	کاررفته	در	مدیریت	
و	فرماندهی	پیامبر	اکرم	)ص(	در	جنگ	های	مختلف	
است.	نتایج	پژوهش	نشان	داد،	چهار	شاخص	مهم	در	
مدیریت	و	فرماندهی	پیامبر	اکرم	)ص(	نقش	بســیار	
مهمی	در	پیروزی	ایشــان	در	جنگ	ها	داشــته	است	
که	عبارتنداز:	1-اســتفاده	از	انواع	اصول	و	روش	های	
جنگی،	2-خلاقیت	و	نوآوری	در	جنگ	ها،	3-آمادگی	و	
آموزش	فنون	جنگی	به	لشکر،	4-سازمان	دهی	نیروها	
و	تجهیزات	در	جنگ	ها.	ازجملــه	اصول	و	روش	های	
مدیریــت	نظامی	پیامبــر	اکرم	)ص(	ســازمان	دهی	
جنگ	ها،	کسب	اطلاعات	از	دشــمن،	ایجاد	اختلاف	
در	اردوی	دشمن،	وحشــت	انداختن	در	دل	دشمن،	
حضور	درصحنــه	جنگ،	عملیات	روانی	بوده	اســت.	
زین	الدینــی،	)1396(	در	تحقیــق	خود	بــا	عنوان	
»مدیریت	و	فرماندهــی	نیروهای	مســلح	از	دیدگاه	
حضرت	امام	خامنه	ای«،	ابعــاد	و	مؤلفه	های	مدیریت	
وحیانی	بــرای	آموزه	های	قرآنــی	و	امامین	انقلاب	را	
موردبررسی	قرار	داده	است.	ابعاد	مدیریت	و	فرماندهی	
در	نیروهای	مســلح	بر	اســاس	گفتمان	مقام	معظم	
رهبری	)مدظله	العالی(	عبارت	اســت	از:	باور	به	خود،	
باور	به	کارکنان،	برنامه	ریزی،	بســیج	منابع،	هدایت	و	
رهبری،	هماهنگی	و	کنترل	و	نظارت.	هدف	پژوهش	
رشیدی	و	آذر	)1395(	با	عنوان	»تحلیل	هرمنوتیک	
عملیات	روانی	در	عصر	نبوت	پیامبر	اســلام	)ص(«،	
تبیین	عملیات	روانی	از	دیــدگاه	قرآن	در	عصر	نبوت	
پیامبر	اکــرم	)ص(	بوده	اســت.	یافته	هــای	تحقیق	
نشــان	داد	بخشــی	از	آیات	مرتبط	با	عملیات	روانی،	
در	مقام	پاســخگویی	به	عملیات	روانی	دشمن	بوده	و	
درصدد	اســت	آن	ها	را	خنثی	نماید.	بخش	دیگری	از	
آیات	که	جنبه	تعرضــی	دارد	می	خواهد	روحیه	طرف	
مقابل	را	مورد	تأثیر	قرار	داده	و	وادار	به	تســلیم	نماید.	
نتایج	تحقیق	بیانگر	این	است	که	چنانچه	آیات	قرآن	
کریم	به	درستی	بررسی	و	تبیین	شود	روش	و	فرهنگ	
استواری	جهت	اصلاح	ســبک	عملیات	روانی	توسط	
مســلمانان	در	ابعاد	انتشار	شایعه،	اســتفاده	از	اشعار	

رزمی،	تظاهر	به	قوی	بودن،	پایبندی	به	مقدسات	خود	
و	حمله	به	مقدسات	طرف	مقابل	خواهد	بود.	رضایی،	
بهشتی	و	رفیعی	)1395(	به	ســیره	مدیریتی	پیامبر	
اکرم	)ص(	در	حوزه	انتظام	اجتماعــی	پرداختند.	بر	
پایه	یافته	هــای	این	تحقیق،	ســیره	مدیریتی	پیامبر	
اکرم	)ص(	در	حوزه	انتظام	اجتماعی	پنج	موضوع	قابل	
دسته	بندی	اســت:	انتخاب	مسجد	به	عنوان	نخستین	
پایگاه	انتظامی،	تدوین	نخســتین	منشــور	انتظامی،	
تأمین	نظم	و	انتظام	شهر	مدینه،	اقدامات	اطلاعاتی-
انتظامی،	اقدامات	انتظامی-امنیتی.	پژوهش	علیانسب	
)1394(	باهدف	بررسی	شــیوه	پیامبر	اکرم	)ص(	در	
مدیریت	روانی	جامعه	و	پاســخگویی	به	این	سؤال	که	
»دولت	ها	چگونــه	روحیه	و	اراده	ملت	خــود	را	برای	
همکاری	مدیریت	کنند؟«	انجام	شــد.	دستاوردهای	
تحقیق	نشــان	داد	که	پیامبر	بدون	خروج	از	مســیر	
اخلاق	اسلامی،	با	روش	های	متعدد،	جامعه	را	در	مقابل	
دشمن،	بانشــاط	و	آماده	نگاه	می	داشــتند.	موفقیت	
روانی	در	عرصه	مدیریت	جامعه	اسلامی	برای	پیامبر	
در	شرایطی	حاصل	شد	که	آن	حضرت	اساس	مدیریت	
روانی	خود	را	بــر	صداقت	واقعیت	هــا،	حفظ	اصول	و	
حقوق	اســلامی	و	شــأن	انســانی	امت	خود	بنا	نهاد.	
بعضی	از	این	روش	ها	عبارت	اند	از:	توجه	به	ویژگی	های	
روان	شناختی	مخاطبان؛	تعامل	مستقیم	و	عاطفی	با	
مردم،	دانش	افزایی	و	آگاهی	بخشی	به	آنان؛	مشارکت	
دادن	آنان	در	امور	سیاسی،	اجتماعی	و	نظامی؛	استفاده	
از	ظرفیت	گروه	های	مرجع؛	بازســازی	روانی	جامعه	
پس	از	بحران	ها؛	احیای	نظام	ارزشی	جامعه	و	حراست	
اعتقادی؛	جلوگیری	از	حضور	عناصر	سٌست	عنصر	در	
حوزه	مسلمین.	پژوهش	حاضر	نشان	می	دهد	که	امتیاز	
مدیریت	روانی	پیامبر	)ص(	بر	جنگ	روانی،	افزون	بر	
حفظ	کرامت	انســانی،	تأثیر	ماندگار	و	طولانی	مدت	
آن	است.	عبدالله	متولی	و	محسن	بهرام	نژاد	)1393(	
در	تحقیق	خود	با	عنوان	»بازشناسی	الگوهای	جنگ	
روانی	در	نبردهای	پیامبر	اکرم	)ص(«	به	دنبال	پاسخ	
به	این	ســؤال	بود	که	پیامبر	اسلام	در	عرصه	جنگ	ها	
از	چه	الگوها	و	ترفندهای	خاص	روانی	بهره	می-برد؟	
ترفندها	و	ابزارهای	متناسب	با	اوضاع	برای	فعال	سازی	
احساســات	ضددشــمن	در	نیروهای	خودی،	در	این	
منازعات	به	کار	گرفته	می	شد.	این	ترفندها	در	دو	قالب	
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بررسی	و	ارزیابی	شدند:	یکی	تکنیک	و	شیوه	های	نرم	و	
دیگری	تکنیک	و	شیوه-های	مستقیم	)سخت	افزاری،	
کاربردی	یا	همان	عملیات	روانی(.	نتایج	تحقیق	نشان	
داد	که	پیامبر	)ص(	افزون	بر	اجرای	وظایف	اصلی	اش،	
در	عرصه	های	نظامــی	نیز	فرمانــده	کاردانی	بود	که	
با	اجرای	مســتقیم	برنامه	های	نظامی	بــر	پایه	اصول	
جنگ	روانی،	در	گسترش	آیین	خود،	توفیق	یافت.	در	
تحقیق	درویشــی،	)1392(	الگوی	مدیریت	مطلوب	
براساس	آیات	قرآنی	و	مصداقی	حضرت	داود	)ع(	برای	
پاسخ	به	معضلات	مدیریت	فردمحور	در	سازمان	های	
نوین	امروزی	تبیین	شــده	اســت.	در	این	تحقیق،	به	
ویژگی	های	حضــرت	داود	ازجمله	اطاعت	و	تبعیت	از	
فرماندهی،	قاطع	بودن،	خســتگی	ناپذیری،	داشــتن	
علم	و	آگاهی،	مصمم	بودن،	پرهیز	از	ریاســت	طلبی	
و	مشــورت	در	کارها	اشاره	شده	اســت.	هدف	تحقیق	
نیک	پور	و	همکاران	)1392(	شناســایی	عناصر	رفتار	
سازمانی	در	ســیره	نبی	اکرم	)ص(	بوده	است.	در	این	
پژوهش،	42	مؤلفه	رفتار	سازمانی	در	سه	سطح	فرد،	
گروه	و	سازمان	مبتنی	بر	الگوی	رفتار	سازمانی	رابینز	
شناسایی	شده	است.	عناصر	فردی	رفتار	در	سیره	نبی	
اکرم	مهرورزی	با	مردم؛	ارج	گذاری	و	احترام	به	افراد؛	
تواضع	و	فروتنی؛	حســن	خلق؛	وفای	به	عهد؛	نظم	و	
انضباط	فردی؛	سعه	صدر؛	مدارا	و	گذشت؛	عیب	پوشی؛	
تقوا	و	پرهیزگاری؛	صداقت	و	راست	گویی؛	امانت	داری	
و	درســتکاری؛	صمیمیت	و	محبت؛	وجدان	اخلاقی؛	
تهذیب	نفس؛	خلوص	نیت؛	رضایت	از	کار؛	شــجاعت	
و	قاطعیت؛	همــت	و	بلندنظری؛	انگیــزه؛	یادگیری	
فردی	و	مؤثر	بودن	رهبری	تعیین	شــدند.	در	ســطح	
گروهی	رفتار	در	سیره	نبی	اکرم	عبارت	اند	از:	انسجام	
و	همدلی؛	تصمیم	گیری	گروهی؛	مشورت؛	ارتباطات	
و	رهبری.	عناصر	ســطح	ســازمانی	رفتار	انســجام	
ساختاری؛	انعطاف	پذیری	ساختاری؛	قدرت؛	تعویض	
اختیار؛	سلســله	مراتب	اختیــار؛	آزادی	بیان؛	عدالت	
و	انصاف	سازمانی؛	نظم	و	انضباط	ســازمانی؛	تنبیه	و	
تشویق؛	نظارت	و	بازرسی؛	سیستم	پرداخت؛	مدیریت	
فرهنگ؛	مدیریــت	تعارض	و	مدیریــت	تغییر	بودند.	
قائدان	)1385(	در	تحقیق	خود	با	عنوان	»مدیریت	و	
رهبری	پیامبر	)ص(	در	عرصه	های	نظامی«	کوشیده		
اســت	به	زوایای	مختلف	مدیریتــی	آن	حضرت	در	

محورهایی	چــون:	مدیریت	منابع	و	نیروی	انســانی،	
مدیریت	آموزش،	مدیریت	سیاســی	و	استراتژیک	و	
مدیریت	فرهنگی	با	محوریت	مدیریت	و	رهبری	نظامی	

اشاره	نماید.
به	طور	کلی،	در	خصوص	اصول	مدیریت،	مدیریت	رفتار	
سازمانی،	مدیریت	اســلامی	و...	مقاله	ها	و	کتاب	های	
ارزشــمندی	تهیه	و	تألیف	شــده	اســت	و	درزمینهٔ	
مدیریت	نظامی	)که	به	ویژگی	هــای	مدیران	نظامی	
می	پــردازد(،	آثار	کمــی	وجود	دارد،	ولــی	به	عقیده	
نگارنده،	پژوهش	هایی	با	موضوعات	نظامی	مستند	به	
قرآن	و	روایات	کمیاب	هستند.	لذا	استناد	به	کتاب	خدا	
که	عاری	از	هرگونه	نقص	و	اختلاف	و	ابهام	و	سراسر	نور	
و	هدایت	برای	همه	انسان	ها	و	مدیران	در	همه	اعصار	
است،	مطلوب	به	نظر	می	رسد.	علی	رغم	این	که	برخی	
از	شــاخص	های	مدیریت	نظامی	پیامبر	گرامی	اسلام	
)ص(	در	تحقیقات	پیشــین	موردبررسی	قرارگرفته؛	
لیکن	مبانی	و	اصول	مدیریت	نظامی	در	اندیشــه	های	
قرآنی	حضرت	آیت	الله	خامنه	ای	موردبررســی	قرار	

نگرفته	است.

 2- روش اجرای پژوهش      
ابزار	گردآوری	داده	ها،	اسنادی	و	مطالعات	کتابخانه	ای	
بوده	و	روش	پژوهش	نیز	توصیفی-	تحلیلی	است.	در	
راستای	پرسش	های	تحقیق،	منابع	علمی	در	خصوص	
موضوع،	بیانات	مقام	معظم	رهبــری	)مدظله	العالی(	
در	ســایت	لیدر	و	خامنه	ای1		از	ســال	1368	تا	زمان	
نگارش	این	تحقیق	موردبررســی	قرارگرفته	است.	در	
این	تحقیق،	به	طور	کلی	تعداد	چهارده	سخنرانی	مقام	
معظم	رهبری	)مدظله	العالــی(	در	خصوص	مدیریت	
نظامی	پیامبر	اکرم	)ص(	مورد	استناد	قرار	گرفته	است.

3- تجزیه وتحلیل     
مقــام	معظــم	رهبــری	)مدظله	العالــی(	در	طــی	
ســخنرانی	های	مختلف	اندیشــه	و	مدیریت	نظامی	
پیامبر	اکرم	)ص(	را	تشریح	نموده	است.	در	ابتدا	ذکر	
این	نکته	ضروری	اســت	که	پیامبر	در	همه	ابعاد	اسوه	
و	الگوی	مســلمانان	می	باشــد.	پیامبر	اکرم	)ص(	در	

1 -KHAMENE.IR و Leader.ir
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تمامی	حوزه	ها	-هم	در	گفتار	و	هم	در	رفتار	خود-	نظیر	
مدیریت	نظامی-	الگو	می	باشد.	به	همین	دلیل	خدای	
متعال	به	مســلمانان	دستور	داده	اســت	که	از	پیامبر	
)ص(	تبعیت	کنیم.	لیکن	»اگر	به	طور	صد	درصد	مثل	
رفتار	آن	حضرت	عملی	نیســت	-که	نیســت-	لااقل	
شباهت	به	آن	بزرگوار	باشــد«.	)بیانات	در	خطبه	های	
نماز	جمعه،	1370/07/5(	مسلمانان	موظّف	هستند	
به	آن	بزرگــوار	اقتدا	نمایند؛	خداونــد	فرمود:	»ولکم	
فی	رســول	اللَّه	اسوة	حســنة«.	ما	باید	به	پیامبر	اکرم	
)ص(	اقتدا	و	تأسی	کنیم.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	
جمعه	تهــران،	1379/02/23(	در	نظــر	مقام	معظم	
رهبری	)مدظله	العالی(	برای	عمل	نمودن	به	دستورات	
حکمرانی	الهی	به	یک	مدیریت	و	فرماندهی	نیاز	هست	
و	مدیریت	و	راهبری	اساســی	با	خود	شــخص	پیامبر	
)ص(	اســت.	»یعنی	پیغمبر	اکرم	و	همه	ی	پیغمبران	
-نبیّ	مکرّم	اسلام	و	قبل	از	او	پیامبران	دیگر-	مدیران	
و	فرماندهانی	هســتند	که	موظّف	اند	حکمرانی	دینی	
و	الهــی	در	جامعه	را	کــه	محصول	بعثــت	پیغمبران	
است	و	با	کتاب	الهی	ارائه	می	شود،	اجرا	کنند	و	این	را	
تحقّق	ببخشــند«.	)	بیانات		در	دیدار	کارگزاران	نظام	
و	سفرای	کشورهای	اسلامی	در	ســالروز	عید	مبعث،	

)1385/05/31
در	اینجا	به	تعدادی	از	مهم	ترین	مبانی	و	اصول	مدیریت	
نظامی	پیغمبر	اسلام	)ص(	در	اندیشه	های	قرآنی	رهبر	

معظم	انقلاب	اسلامی	اشاره	می	گردد.
مقــام	معظــم	رهبــری	)مدظله	العالــی(	در	طــی	
ســخنرانی	های	مختلف	اندیشــه	و	مدیریت	نظامی	
را	تشــریح	نموده	اســت.	این	مبانی	و	اصول	مدیریت	
نظامی	نه	تنها	برای	مسلمانان	بلکه	برای	کل	انسان	ها	
الگو	و	قابل	بهره	گیری	می	باشد.	در	اینجا	به	تعدادی	از	
مهم	ترین	مبانی	و	اصول	مدیریت	نظامی	پیغمبر	اسلام	
)ص(	در	اندیشه	های	قرآنی	رهبر	معظم	انقلاب	اسلامی	

اشاره	می	گردد:
3-1-انگیزه الهی جهاد؛

اولین	کاری	که	پیامبر	اکرم	)ص(	در	مدینه	انجام	داد،	
پرداختن	به	امور	سیاسی،	تشکیل	یک	حکومت	دینی،	
انجام	اموری	مثل	جنگیدن	کرد،	این	یعنی	وحدت	دین	
و	سیاست	در	اسلام	است.	)	بیانات		در	دیدار	کارگزاران	
نظام	و	سفرای	کشــورهای	اسلامی	در	ســالروز	عید	

مبعث،	1376/12/13(	اولیــن	صحنه	زندگی	پیامبر	
اکرم	)ص(،	صحنه	دعوت	و	جهاد	بود.	چه	در	مکه	و	چه	
بعد	از	تشکیل	حکومت	اســلامی	در	مدینه	بود؛	اما	در	
این	صحنه	دعوت	و	جهاد	دچار	سستی	نشد	و	باقدرت	
جامعه	اسلامی	را	پیش	برد.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	

جمعه،		1370/07/5(
در	نظر	مقام	معظم	رهبری	)مدظله	العالی(	آنچه	اسلام	
مطرح	می	کند،	این	است	که	عرصه	ی	فعالیت	این	دین،	
تمام	گستره	ی	زندگی	بشر	اســت؛	از	اعماق	قلب	او	تا	
مسائل	اجتماعی	تا	مسائل	سیاسی	تا	مسائل	بین	المللی	
تا	مسائلی	که	به	مجموعه	ی	بشریّت	ارتباط	دارد؛	یعنی	
در	تمامی	ابعاد	زندگی	انگیزه	الهی	حضور	دارد	و	جهاد	

بخشی	از	دین	اسلام	می	باشد:
در	قرآن،	یکجا	می	گوید:	یـــاَیُّهَا	الَّذینَ	ءامَنُوا	اذکُرُوا	
،	که	مطلب	 اللهَ	ذِکرًا	کَثیرًا،	وَ	سَبّحوهُ	بُکرَةً	وَ	اَصیـــلاً
یک	مطلب	قلبی	و	مربوط	به	دل	انسان	است،	امّا	یکجا	
هم	می	گوید:	الََّذینَ	ءامَنوا	یُقاتلِونَ	فی	سَــبیلِ	اللهِ	وَ	
الَّذینَ	کَفَروا	یُقاتلِونَ	فی	سَبیلِ	الطّاغوت	فَقاتلِوا	اَولیِاءَ	
یط	ـن1	؛	این	هم	هست؛	یعنی	از	آن	»اُذکُرُوا	الله«	تا	 الشَّ
یط	ـن«،	همه	ی	این	عرصه	ی	عظیم	 »فَقاتلِوا	اَولیِاءَ	الشَّ
در	حوزه	ی	تصرّف	دین	است.	یکجا	خطاب	به	پیغمبر	
،	نِصفَه	اَوِ	انقُص	مِنهُ	 	قلیــلاً می	فرماید	که:	»قُمِ	الَّیلَ	اِلاَّ
قَلیـلًا،	اَو	زِد	عَلَیهِ	وَ	رَتّلِ	القُرءانَ	تَرتیلًا«،	یکجا	هم	باز	
خطاب	به	پیغمبر	می	فرماید	که:	»فَقاتِل	فی	سَبیلِ	اللهِ	
	نفسَکَ	وَ	حَرّضِ	المُـؤمِنین	«؛	یعنی	همه	ی	 لا	تُکَـلَّفُ	الاَّ
این	عرصه	های	عظیم	زندگی:	از	بیداری	نیمه	ی	شب	
و	تضرّع	و	توسّل	و	دعا	و	گریه	و	نماز	تا	مقاتله	و	حضور	
در	میدان	جنگ	که	زندگی	پیغمبر	هم	همین	را	نشان	
می	دهد.	)بیانات	در	دیدار	میهمانان	کنفرانس	وحدت	

اسلامی،	1400/08/02(
3-2- مبارزه با تمایلات نفسانی؛

مقام	معظم	رهبری	)مدظله	العالی(	در	دســته	بندی	
دشمنان	در	زمان	پیامبر	اکرم	)ص(،	دشمن	پنجم	را	

تمایلات	نفسانی	و	جنگ	با	آن	را	جهاد	اکبر	می	داند.
و	اما	دشمن	پنجم.	دشمن	پنجم	عبارت	بود	از	دشمنی	
که	در	درون	هر	یک	از	افراد	مســلمان	و	مؤمن	وجود	
داشت.	خطرناک	تر	از	همه	دشمن	ها	هم	همین	است.	
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این	دشــمن	در	درون	مــا	هم	وجــود	دارد:	تمایلات	
نفســانی،	خودخواهی	ها،	میل	به	انحــراف،	میل	به	
گمراهــی	و	لغزش	هایی	که	زمینه	آن	را	خود	انســان	
فراهم	می	کند.	)بیانــات	در	خطبه	های	نماز	جمعه	ی	

تهران،		1380/02/28(
وسیله	مبارزه	با	این	دشمن	با	شمشیر	)سخت	افزاری(	
نیســت،	بلکه	به	وســیله	تربیت	و	تزکیه	و	هشــدار	
)نرم	افزاری(	اســت.	منتهــا	مبارزه	با	این	دشــمن	با	
زحمت	همراه	است	که	پیامبر	اکرم	)ص(	جنگ	و	جهاد	
را	جهاد	اصغر	و	مبارزه	با	تمایلات	نفسانی	را	جهاد	اکبر	
می	نامد.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه	ی	تهران،	
	1380/02/28(	در	طول	تاریخ	جوامع	اسلامی،	جهاد	

اکبر	از	جهاد	اصغر	مهم	تر	است	چرا	که:
خطر	بزرگ	برای	جامعه	اســلامی	این	اســت؛	هرجا	
هم	که	شــما	در	تاریــخ	می	بینید	جامعه	اســلامی	
منحرف	شده،	از	اینجا	منحرف	شده	است.	ممکن	است	
دشمن	خارجی	بیاید،	سرکوب	کند،	شکست	دهد	و	تار	
و	مار	کند؛	اما	نمی	تواند	نابود	کند	بالاخره	ایمان	مِهم	اند	
و	درجایی	سربلند	می	کند	و	سبز	می	شود؛	اما	آنجایی	
که	این	لشکرِ	دشمن	درونی	به	انسان	حمله	کرد	و	درون	
انسان	را	تهی	و	خالی	نمود،	راه	منحرف	خواهد	شد.	هر	
جا	انحراف	وجود	دارد،	منشــأش	این	است.	پیغمبر	با	
این	دشمن	هم	مبارزه	کرد.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	

جمعه	ی	تهران،		1380/02/28(
3-3-ترغیب به جهاد و برشمردن فضیلت جهاد؛
در	نــزد	امــام	خامنــه	ای	)مدظله	العالــی(	زندگی	
پیامبر	اکــرم	)ص(،	صحنــه		دعوت	به	حــق	و	جهاد	
در	راه	این	دعوت	بــود.	)بیانــات	در	خطبه	های	نماز	
جمعــه،	1370/07/5(	امــا	در	ایــن	راه	هرگز	دچار	
تشویش	و	سستی	نشــد؛	چه	در	مکه،	چه	در	مدینه،	
چه	با	سران	عرب،	چه	با	پادشاهان	بزرگ	آن	روز	دنیا:

در	مقابل	دنیای	ظلمانی	زمان	خود،	پیامبر	اکرم	دچار	
تشویش	نشــد.	چه	آن	روزی	که	در	مکه	تنها	بود،	یا	
جمع	کوچکی	از	مســلمین	او	را	احاطــه	کرده	بودند	
و	در	مقابلش	ســران	متکبر	عــرب،	صنادید	قریش	
و	گردنکشــان،	با	اخلاق	های	خشــن	و	با	دست	های	
قدرتمند	قرارگرفته	بودند	و	یــا	عامه	ی	مردمی	که	از	
معرفت	نصیبی	نبرده	بودند،	وحشــت	نکرد؛	ســخن	
حق	خود	را	گفت،	تکرار	کرد،	تبیین	کرد،	روشن	کرد،	

اهانت	ها	را	تحمل	کرد،	ســختی	ها	و	رنج	ها	را	به	جان	
خرید	تا	توانست	جمع	کثیری	را	مسلمان	کند؛	و	چه	
آن	وقتی	که	حکومت	اسلامی	تشــکیل	داد	و	خود	در	
موضع	رئیس	این	حکومت،	قدرت	را	به	دست	گرفت.	
آن	روز	هم	دشــمنان	و	معارضان	گوناگونی	در	مقابل	
پیامبر	بودند؛	چه	گروه	های	مسلح	عرب	-وحشی	هایی	
که	در	بیابان	هــای	حجاز	و	یمامــه،	همه	جا	پراکنده	
بودند	و	دعوت	اســلام	باید	آن	هــا	را	اصلاح	می	کرد	
و	آن	هــا	مقاومت	می	کردند-	و	چه	پادشــاهان	بزرگ	
دنیای	آن	روز	-دو	ابرقــدرت	آن	روز	عالم؛	یعنی	ایران	
و	امپراتوری	روم-	که	پیامبر	نامه	ها	نوشت،	مجادله	ها	
کرد،	ســخن	ها	گفت،	لشکرکشــی	ها	کرد،	سختی	ها	
کشــید،	در	محاصره	ی	اقتصادی	افتاد	و	کار	به	جایی	
رسید	که	مردم	مدینه	گاهی	دو	روز	و	سه	روز،	نان	برای	
خوردن	پیدا	نمی	کردنــد.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	

جمعه،	1370/07/5(
پیامبر	اکرم	)ص(	در	دعوت	و	جهــاد	خود،	در	مقابل	

تهدیدات	و	ناملایمات	فراوان	ایستادگی	کرد:
تهدیدهــای	فــراوان	از	همه	طرف	پیامبــر	را	احاطه	
کرد.	بعضی	از	مردم	نگران	می	شــدند،	بعضی	متزلزل	
می	شــدند،	بعضی	نق	می	زدنــد،	بعضــی	پیامبر	را	
به	ملایمت	و	سازش	تشــویق	می	کردند؛	اما	پیامبر	در	
این	صحنه	ی	دعوت	و	جهاد،	یک	لحظه	دچار	سستی	
نشد	و	باقدرت،	جامعه	ی	اسلامی	را	پیش	برد	تا	به	اوج	
عزت	و	قدرت	رساند؛	و	همان	نظام	و	جامعه	بود	که	به	
برکت	ایستادگی	پیامبر	در	میدان	های	نبرد	و	دعوت،	
در	سال	های	بعد	توانســت	به	قدرت	اول	دنیا	تبدیل	
شود.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه،	1370/07/5(
پیامبر	اکرم	)ص(	یک	جهاد	مرکب	و	همه	جانبه	را	در	

طی	زمان	بیست	وسه	سال	دنبال	نمود:
این	مخلوق	بی	نظیر	الهی،	این	انســان	کامل	که	قبل	
از	نزول	وحی	الهی	به	این	مرحله	ی	از	کمال	رســیده	
اســت،	از	اولین	لحظه	ی	بعثت	یک	جهاد	مرکبِ	همه		
جانبه	ی	دشوار	را	آغاز	کرد	و	بیست	وسه	سال	درنهایت	
دشواری	این	جهاد	را	پیش	برد.	جهاد	او	در	درون	خود،	
جهاد	با	مردمی	که	از	حقیقت	هیچ	ادراکی	نداشتند	و	
جهاد	با	آن	فضای	ظلمانی	مطلق	بود.	)بیانات		در	دیدار	
کارگزاران	نظام	و	سفرای	کشورهای	اسلامی	در	سالروز	

عید،	1385/05/31(

مقـــا لـــه

دوفصلنامه
علـمی - تخصـصی

مطالعات اعتقادی سیاسی
سال اول / شماره 1 / تابستان 1402

12



تحلیلمبانیمدیریتنظامیپیامبراعظم)ص(ازمنظراندیشههایقرآنیامامخامنهای)مدظلهالعالی(

3-4-رعایت قسط و عدالت؛
در	نظر	امام	خامنــه	ای	)مدظله	العالی(	قســط	یعنی	
عدالــت	اجتماعی	که	یکی	از	اهداف	انبیاء	می	باشــد.	
)	بیانات		در	دیدار	کارگزاران	نظام	و	سفرای	کشورهای	
اسلامی	در	ســالروز	عید	مبعث،	1385/05/31(	برابر	
امر	الهی	حتی	بر	دشــمنان	خود	نیز	بایستی	عدالت	را	
رعایت	نمود.	پیامبر	اکرم	)ص(	علاوه	بر	استقرار	عدالت	
در	میان	مــردم،	)بیانات	در	خطبه	هــای	نماز	جمعه،	
1370/07/15(	عدالت	را	درباره	دشــمنان	نیز	لازم	
می	داند.	)دیدار	میهمانان	کنفرانس	وحدت	اسلامی		و	

جمعی	از	مسئولان	نظام،	1400/08/02(
یکی	از	مهم	ترین	و	شــاید	بشود	گفت	مهم	ترین	هدف	
میانیِ	بعثت	پیغمبران،	استقرار	عدالت	است.	لَقَد	ارَسَلنا	
ِـتبَ	وَ	المیزانَ	لیَِقومَ	النُّاس	 رُسُلَنا	باِلبَیّنتِ	وَ	انَزَلنا	مَعَهُمُ	الک
باِلقِسط1	؛	هدف	ارسال	رسل	و	انزال	کتب	این	بود	که	
قیام	به	قسط	بشود،	جامعه	قائم	به	عدل	و	قسط	باشد.	
در	قرآن	کریــم	از	قول	پیغمبر	]می	فرمایــد[:	وَ	اُمِرتُ	
لِاَعدِلَ	بَینَکُم؛	این	هم	امر	خدا	است	که	بایستی	عدالت	
انجام	بگیرد.	همه	ی	عقلای	عالم	هم	البتّه	این	را	قبول	
دارند؛	یعنی	حتّی	ظالم	ترین	قدرت	های	عالم	و	عناصر	
شریر	عالم	نمی	توانند	منکر	حُسن	عدالت	بشوند؛	حتّی	
بعضی	ها	با	وقاحت	تمام،	ادّعای	عدالت	هم	می	کنند،	
درحالی	کــه	ظالم	اند!	قرآن	کریم	عدالــت	را	حتّی	در	
مورد	دشــمنان	لازم	می	داند؛	این	کسی	که	دشمن	ما	
است،	در	مورد	او	بی	عدالتی	نباید	بکنیم.	وَ	لا	یَجرِمَنَّکُم	
	تعدِلُوا	اعِدِلوا	هُوَ	اَقرَبُ	للِتَّقوی2	؛	با	 شَنَئانُ	قَومٍ	عَلی	اَلاَّ
دشمن	هم	حتّی	بایستی	شــما	با	عدالت	رفتار	بکنید.	
ســوره	ی	مائده،	بخشــی	از	آیه	ی	8؛	»...	و	البتّه	نباید	
دشمنیِ	گروهی	شــما	را	بر	آن	دارد	که	عدالت	نکنید؛	
عدالت	کنید	که	آن	به	تقوا	نزدیک	تر	است...«	)بیانات	
در	دیدار	میهمانان	کنفرانس	وحدت	اسلامی		و	جمعی	

از	مسئولان	نظام	1400/08/02(
3-5-حضور میدانــی در جنگ ها و صحنه های 

نبرد؛
پیامبر	اکرم	)ص(	شــخصاً	در	جنگ	ها	و	صحنه	های	
نبرد	مشــارکت	و	حضور	واقعی	داشت.	به	عنوان	مثال،	

1- حدید/25 

2- مائده/ 8

در	جنگ	خندق	فقط	با	دســتور	حضور	نداشت؛	با	تنِ	
خود	در	وســط	جمعیت	حضور	داشت؛	یعنی	در	حفر	
خندق	و	تحمل	ســختی	ها	و	بردباری	ها	مثل	دیگران	

حضور	داشت:
آخرین	جنگی	که	آن	ها	ســراغ	پیغمبر	آمدند،	جنگ	
خندق	-	یکی	از	آن	جنگ	های	بسیار	مهم	-	بود.	همه	ی	
نیرویشان	را	جمع	کردند	و	از	دیگران	هم	کمک	گرفتند	
و	گفتند	می	رویم	پیغمبر	و	دویســت	نفر،	سیصد	نفر،	
پانصد	نفر	از	یاران	نزدیک	او	را	قتل	عام	می	کنیم؛	مدینه	
را	هم	غارت	می	کنیــم	و	آســوده	برمی	گردیم؛	دیگر	
هیچ	اثری	از	اینها	نخواهد	مانــد.	قبل	از	آن	که	اینها	به	
مدینه	برســند،	پیغمبر	اکرم	از	قضایا	مطّلع	شد	و	آن	
خندق	معروف	را	کَند.	یک	طرف	مدینه	قابل	نفوذ	بود؛	
لذا	در	آنجا	خندقی	تقریباً	به	عرض	چهل	متر	کَندند.	
ماه	رمضان	بود.	طبق	بعضی	از	روایات،	هوا	بسیار	سرد	
بود؛	آن	ســال	بارندگی	هم	نشده	بود	و	مردم	درآمدی	
نداشتند؛	لذا	مشکلات	فراوانی	وجود	داشت.	سخت	تر	
از	همه،	پیغمبر	کار	کرد.	در	کندن	خندق،	هرجا	دید	
کسی	خسته	شده	و	گیرکرده	و	نمی	تواند	پیش	برود،	
پیغمبر	می	رفت	کلنگ	را	از	او	می	گرفت	و	بنا	می	کرد	
به	کار	کردن؛	یعنی	فقط	با	دســتور	حضور	نداشت؛	با	
تنِ	خود	در	وســط	جمعیت	حضور	داشت.	)بیانات	در	

خطبه	های	نماز	جمعه	ی	تهران،		1380/02/28(
در	جنگ	خندق	)وقتی	که	مسلمین	در	مدینه	از	همه	
طرف	تقریباً	محاصره	بودند	و	غــذا	به	مدینه	نمی	آمد	
و	آذوقه	ی	مردم	تمام	شــده	بود،	به	طوری	که	گاهی	دو	
روز،	سه	روز	کسی	غذا	گیرش	نمی	آمد	که	بخورد(،	در	
همان	حال	پیامبر	اکرم	)ص(	خودش	در	خندق	کندن	
در	برابر	دشمن،	با	مردم	مشارکت	می	کرد	و	مانند	مردم	
گرسنگی	می	کشید.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه،	

)1370/07/5
در	صحنه	نبــرد	خودش	امور	فرماندهــی	جنگ	ها	را	
به	عهده	داشتند؛	هم	مســائل	نظامی	را	شخصاً	انجام	
می	داد.	)نیروهــا	را	مرتب	می	کرد،	تشــویق	می	کرد،	
آموزش	می	داد،	خودش	دســت	به	ســلاح	می	برد	و	
می	جنگید(.	)بیانــات	در	خطبه	هــای	نماز	جمعه	ی	
تهران،		1380/02/28(	و	هم	امور	دینی	را	انجام	می	داد:
در	وسط	میدان	جنگ،	روی	زانو	می	افتاد	و	دستش	را	
پیش	خدای	متعال	بلند	می	کرد	و	جلوِ	مردم	بنا	می	کرد	
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به	اشک	ریختن	و	باخدا	حرف	زدن:	پروردگارا!	تو	به	ما	
کمک	کن؛	پروردگارا!	تو	از	ما	پشتیبانی	کن؛	پروردگارا!	
تو	خودت	دشــمنانت	را	دفع	کن.	نه	دعای	او	موجب	
می	شــد	که	نیرویش	را	به	کار	نگیرد؛	نه	به	کار	گرفتن	
نیرو،	موجب	می	شــد	که	از	توســل	و	تضرّع	و	ارتباط	
باخدا	غافل	بماند؛	به	هر	دو	توجه	داشــت.	)بیانات	در	

خطبه	های	نماز	جمعه	ی	تهران،		1380/02/28(
علاوه	بر	مســائل	نظامی،	پیامبر	اکرم	)ص(	در	جامعه	
اسلامی	آن	روز	یعنی	مدینه	و	اطراف	مدینه	و	بعداً	مکه	
به	کار	مردم	با	نظم	و	ترتیب	اهتمام	داشت.	)بیانات	در	

خطبه	های	نماز	جمعه،	1370/07/5(
3-6-صبوری، پایداری و مقاومت؛

از	منظر	امــام	خامنه	ای	)مدظله	العالــی(	صبر	یعنی	
پایداری.	)مقاومت،	تحمّل	فشــارها	و	مشکلات(	در	
مقابل	دشمن	و	مصائب	گوناگون	انسان	پایداری	کند،	
خودش	را	حفظ	کند.	استقامت	در	میدان	ها	و	حوزه	های	
مختلف	همچون	میدان	های	جنــگ	نظامی،	میدان	
سیاسی،	میدان	جنگ	شــناختی	متفاوت	است	ولی	
استقامت	نیاز	هست.	)بیانات	در	دیدار	مسئولان	نظام	و	
میهمانان	کنفرانس	وحدت	اسلامی،			1396/09/15(

خدای	متعال	به	پیامبران	گذشته	خود	نیز	دستور	صبر	
داده	است.	فی	المثل	به	حضرت	موســی	)ع(	فرمود:	
فَاستَقیما	وَ	لا	تَتَّبِعآنّ	سَبیلَ	الَّذینَ	لا	یَعلَمون؛	باِیستید،	
اســتقامت	کنید.	)بیانات	در	دیدار	مسئولان	نظام	و	
میهمانان	کنفرانس	وحدت	اسلامی،			1396/09/15(

حضرت	موسی	)ع(	به	خداوند	متعال	عرض	کرد:	رَبَّنا	
نیا	 انَِّکَ	ءاتَیتَ	فِرعَونَ	وَ	مَلَاَهُ	زینَةً	وَ	امَوالًا	فِی	الحَیوةِ	الدُّ
رَبَّنا	لیُِضِلَّوا	عن	سَــبیلِکَ	رَبَّنا	اطمِــس	عَلی		امَوالهِِم	وَ	
اشدُد	عَلی	قُلوبهِِم	فَلا	یُؤمِنُوا	حَتَّی	یَرَوُا	العَذابَ	الَالیم1		؛	
نفرین	کرد.	فرعون	در	مقابل	حضرت	موسی	یک	قدرت	
فائقه	ای	بود؛	زینت،	اموال،	استعداد،	سلاح،	پول،	همه	
چیز	در	اختیار	او	بود؛	موسی	دست	تنها	بود؛	از	خدای	
متعال	درخواست	کرد،	استغاثه	کرد؛	خداوند	متعال	در	
جواب	فرمود:	قالَ	قَد	اُجیبَت	دَعوَتُکُما؛	دعای	شما	دو	
نفر	را	-موسی	و	هارون	را-	ما	قبول	کردیم،	مستجاب	
کردیم،	امَّا	شرط	دارد:	فاســتَقیما	وَ	لا	تَتَّبِعآنّ	سَبیلَ	
الَّذینَ	لا	یَعلَمون؛	باِیســتید،	استقامت	کنید.	)بیانات	

1- سوره یونس/88

در	دیدار	مسئولان	نظام	و	میهمانان	کنفرانس	وحدت	
اسلامی،			1396/09/15(

صبر	در	زندگی	پیامبر	اکرم	)ص(	چیز	برجســته	ای	
اســت.	از	همان	قدم	اول	)از	اول	دوران	بعثت(	خدای	
متعال	به	پیامبر	اکرم	دستور	صبر	داده	است.	)بیانات	
در	دیدار	مسئولان	نظام	و	میهمانان	کنفرانس	وحدت	
اسلامی،		1396/09/15(	لیکن	استقامت	او	استقامتی	
بود	که	در	تاریخ	بشــری	نظیرش	را	نمی	شــود	نشان	
داد.	چنان	اســتقامتی	به	خرج	داد	که	توانســت	این	
بنای	مســتحکم	خدایی	را	که	ابدی	است،	پایه	گذاری	
کند.	مگر	بدون	اســتقامت،	ممکن	بود؟	با	استقامت	
او	ممکن	شد.	با	اســتقامت	او،	یارانِ	آن	چنانی	تربیت	
شــدند.	با	اســتقامت	او،	در	آن	جایی	که	هیچ	ذهنی	
گمــان	نمی	برد،	خیمــه	مدنیّت	ماندگار	بشــری	در	
وســط	صحراهای	بی	آب	وعلف	عربســتان	برافراشته	
شد؛	»فلذلک	فادع	و	اســتقم	کما	امرت«	اینها	اخلاق	
شخصی	پیامبر	است.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه	
تهران،		1379/02/23(	فرمان	خدا	مبنی	بر	دشواری	
ایســتادگی	و	دقت	نظر	در	همه	رفتار	باعث	پیر	شدن	

پیامبر	شد:
در	سوره	ی	»هود«	خدای	متعال	به	پیغمبر	می	فرماید:	
»فَاسْــتَقِمْ	کَمَا	أُمِرْتَ	وَمَنْ	تَابَ	مَعَكَ	وَلَا	تَطْغَوْا	2«	یک	
روایتی	از	پیغمبر	هســت	که	فرمود:	»شیّبتنی	سورة	
هود«؛	یعنی	سوره	ی	»هود«	من	را	پیر	کرد؛	از	بس	بار	
این	سوره	سنگین	بود.	کجای	سوره	ی	هود؟	نقل	شده	
است	که	مراد،	همین	آیه	ی	»فَاسْتَقِمْ	کَمَا	أُمِرْتَ«	است.	
چرا	پیغمبر	را	پیر	کند؟	چــون	در	این	آیه	می	فرماید:	
همچنانی	که	به	تو	دستور	دادیم،	در	این	راه	ایستادگی	
کن،	استقامت	کن	و	صبر	نشان	بده.	خود	این	ایستادگی	
کار	دشواری	است.	این	»صراط«	است؛	پل	صراطی	که	
مظهر	آن	را	در	روز	قیامت	برای	ما	تصویر	کرده	اند.	باطن	
عمل	و	راه	ما	در	اینجا،	همان	پل	صراط	است؛	ما	الآن	
داریم	روی	پل	صراط	حرکت	می	کنیم؛	باید	دقت	کنیم.	
اگر	انسان	بخواهد	این	دقت	را	در	همه	ی	رفتار	خود	به	
کار	بگیرد،	او	را	پیر	می	کند.	)بیانات	در	دیدار	بسیجیان،	

)1385/01/06	
اما	پیغمبر	فقط	مأمور	نیســت	که	خودش	ایستادگی	

2- سوره هود/ 112

مقـــا لـــه
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تحلیلمبانیمدیریتنظامیپیامبراعظم)ص(ازمنظراندیشههایقرآنیامامخامنهای)مدظلهالعالی(

کند؛	باید	خیل	عظیم	مؤمنــان	را	هم	در	همین	راه	به	
ایستادگی	وادار	کند.	انســان	هایی	که	ازیک	طرف	در	
معرض	هجوم	بلایا	و	مشــکلات	زندگی	هســتند	و	از	
طرف	دیگر،	موردتهاجم	هواهای	نفســانی	خودشان	
هســتند.	مؤمنیــن	را	در	بین	ایــن	دو	جاذبه	ی	قوی	
-جاذبه	ی	فشــار	دشمن	و	جاذبه	ی	فشــار	درونی	دل	
هوســران-	و	ایــن	دو	مغناطیس،	در	خط	مســتقیم	
نگه	داشــتن	و	هدایت	کردن،	به	گمــان	زیاد،	این،	آن	
کاری	اســت	که	پیغمبر	را	پیر	کرد.	)بیانات	در	دیدار	

بسیجیان،		1385/01/06(
در	آیات	و	روایات	فراوان	به	پیامبر	اکرم	)ص(	دســتور	

صبر	داده	شده	است:
در	ســوره	ی	مدّثَّر	)و	لرَِبّکَ	فَاصبِر(،	در	سوره	ی	مزّمّل	
)وَاصبِر	عَلی	ما	یَقولون(؛	)ســوره	ی	مدّثّر	و	مزّمّل	جزو	
ـ	از	 اوّلین	سوره	هایی	است	که	بر	پیغمبر	نازل	شده(	ـ
همان	قدم	اوّل،	خدای	متعال	به	پیغمبر	می	گوید	باید	
صبر	داشته	باشی.	قریب	به	بیست	جا	خطاب	به	پیغمبر،	
امر	به	صبر	شده	است:	»فَاصبِر	لِحُکمِ	رَبّک«	در	روایاتِ	
متعدّد	هم	هســت	که	صبر	به	صبر	عن	المعصیة،	صبر	
علی	الطّاعة	و	صبر	در	مقابل	حوادث	تقسیم	می	شود.	
)بیانات	در	دیدار	مسئولان	نظام	و	میهمانان	کنفرانس	

وحدت	اسلامی،		1396/09/15(
امام	خامنه	ای	)مدظله	العالی(	بــرای	پیروزی	مردم،	
نخبگان،	مســئولین	ایران	و	ســایر	ملت	ها	نسخه	ای	
دارند	و	آن	اســت	که:	اگر	ملّت	ها	و	زبدگان	و	نخبگان	
اســتقامت	را	فراموش	نکنند،	قطعــاً	پیروزی	نصیب	
خواهد	شد.	لازمه	صبر	استمرار	حرکت	است:	لازمه	ی	
صبر	و	پایداری،	این	اســت	که	متوقّف	نشویم؛	حرکت	
نباید	توقّف	پیدا	کند،	باید	ادامــه	پیدا	کند؛	این	صبر	
است.	این	می	شود	پیروی	از	پیغمبر؛	)لَقَد	کانَ	لَکُم	فی	
رَسولِ	اللهِ	اُسوَةٌ		حَسَنَة(	ما	امروز	بیش	از	همه	چیز	به	
پایداری	احتیاج	داریم.	)بیانات	در	دیدار	مسئولان	نظام	
و	میهمانان	کنفرانس	وحدت	اسلامی،			1396/09/15(

3-7-ساده زیستی؛
یکی	از	خلقیات	پیامبر	اکرم	)ص(	ساده	زیستی	است	
کــه	در	تمامــی	دوران	زندگی	و	جنگ	های	ایشــان	
به	چشــم	می	خورد.	این	ساده	زیســتی	در	پوشاک،	
خوراک،	در	رفتار	با	مردم	کاملًا	مشــهود	بود.	او	لباس	
ســاده	می	پوشــید.	هر	غذایی	که	در	مقابــل	او	بود	و	

فراهم	می	شد،	می	خورد؛	غذای	خاصی	نمی	خواست؛	
غذایی	را	به	عنوان	نامطلــوب	رد	نمی	کرد.	در	همه	ی	
تاریخ	بشریت،	این	خلقیات	بی	نظیر	است.	)بیانات	در	

خطبه	های	نماز	جمعه	،	1370/07/5(
ساده	زیستی	فرمانده	مثل	سربازان	را	در	جنگ	خندق	
قابل	ذکر	می	باشد.	در	جنگ	خندق،	»در	خندق	کندن	
در	برابر	دشمن،	با	مردم	مشارکت	می	کرد	و	مانند	مردم	
گرســنگی	می	کشــید«.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	

جمعه،		1370/07/5(
اما	این	روحیــه	را	در	زمانی	که	غنائــم	زیادی	نصیب	
مسلمانان	شد	و	قلمرو	اســلامی	گسترش	یافت	نیز	به	

قوت	خود	باقی	ماند.
همچنین	بعــد	از	فتح	طائف،	غنائم	زیادی	به	دســت	
پیامبر	رسید	و	او	آن	ها	را	بین	مسلمین	تقسیم	می	کرد.	
عده	ایی	از	این	تازه	مســلمانان	و	قبایــل	اطراف	مکه	
و	طائف	بودند	که	بر	ســر	پیامبر	ریختنــد	و	غنیمت	
خواســتند؛	پیامبر	را	اذیت	کردنــد،	محاصره	کردند؛	
پیامبر	می	داد،	می	گرفتند؛	اما	بازمی	خواســتند!	کار	
به	جایی	رسید	که	عبای	روی	دوش	پیامبر	هم	به	دست	
این	عرب	های	تازه	مســلمان	ناهموار	و	خشــن	افتاد!	
اینجا	هم	کــه	در	اوج	عزت	و	قدرت	بــود،	پیامبر	باز	با	
مردم	با	همان	رفق،	با	همان	مدارا	و	با	همان	خوش	رویی	
رفتار	کرد؛	با	خوش	اخلاقــی	و	خوش	خلقی	صدایش	
را	بلند	کرد	و	گفت:	»ایهاالنّاس	ردّوا	علیّ	بردی«؛	ای	
مردم!	عبایم	را	به	من	برگردانید!	این،	وضع	معاشــرت	
پیامبر	با	مردم	بود.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه،	

)1370/07/5	
3-8-دارا بودن خلق وخوی مردمی؛

	پیامبر	با	غلامان	نشست	وبرخاست	می	کرد	و	با	آن	ها	
غذا	می	خورد.	او	بر	روی	زمین	نشسته	بود	و	با	عده		ایی	
از	مردمان	فقیر	غذا	می	خورد.	زن	بیابان	نشینی	عبور	
کرد	و	با	تعجب	پرسید:	یا	رســول	الله!	تو	مثل	بندگان	
غذا	می	خوری؟!	پیامبر	تبسمی	کردند	و	فرمودند:	»وی	
حک	ای	عبد	اعبد	منّی«؛	از	من	بنده	تر	کیست؟	)بیانات	

در	خطبه	های	نماز	جمعه	،	1370/07/5(
پیامبر،	هرگــز	خلق	وخوی	مردمــی	و	محبت	و	رفق	
به	مردم	و	سعی	در	اســتقرار	عدالت	در	میان	مردم	را	
فراموش	نکرد؛	مانند	خود	مــردم	و	متن	مردم	زندگی	
کرد؛	بــا	آن	ها	نشست	وبرخاســت	کرد؛	بــا	غلامان	و	
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طبقات	پایین	جامعه،	دوســتی	و	رفاقت	کرد؛	با	آن	ها	
غذا	می	خورد؛	با	آن	ها	می	نشســت؛	با	آن	ها	محبت	و	
مدارا	می	کرد؛	قدرت،	او	را	عوض	نکرد؛	ثروت	ملی،	او	
را	تغییر	نداد؛	رفتار	او	در	دوران	سختی	و	در	دورانی	که	
سختی	برطرف	شده	بود،	فرقی	نکرد؛	در	همه	حال	با	
مردم	و	از	مردم	بود؛	رفقِ	به	مردم	می	کرد	و	برای	مردم	
عدالت	می	خواست.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه	،	
1370/07/5(	ابن	عبّاس	گوید:	»پیامبر	خدا	)صلّی	اللّه	
علیه	و	آله(	بر	زمین	می	نشست	و	بر	زمین	غذا	می	خورد	
و	گوسفند	به	دستشان	می	گرفت	و	دعوت	برده	ای	را	به	
نان	جوین	می	پذیرفت«.	)شرح	حدیثی	درباره	سیره	
مردمی	پیامبــر	اعظم	)ص(	در	ابتدای	جلســه	درس	

خارج	فقه،	03/10/1398(	
پیامبر	اکرم	)ص(	روحیه	مردمی	داشت.	در	بین	مردم	
زیســت	و	در	بین	مردم	از	دنیا	رفــت.	زندگی	او	مثل	
دیگران	یک	زندگی	عادی	بود.	مقــام	معظم	رهبری	

)مدظله	العالی(	می	فرمایند:
	مردم	ده	سال	با	او	شب	و	روز	زندگی	کردند؛	به	خانه	اش	
رفتند	و	او	به	خانه	شان	آمد؛	در	مسجد	باهم	بودند؛	درراه	
باهم	رفتند؛	باهم	مسافرت	کردند؛	باهم	خوابیدند؛	باهم	
گرسنگی	کشیدند؛	باهم	شادی	کردند.	محیط	زندگی	
پیغمبر،	محیط	شادی	هم	بود؛	با	افراد	شوخی	می	کرد،	
مسابقه	می	گذاشت	و	خودش	هم	در	آن	شرکت	می	کرد.	
آن	مردمی	که	ده	ســال	با	او	زندگی	کردند،	روزبه	روز	
محبت	پیغمبر	و	اعتقاد	به	او	در	دل	هایشــان	عمیق	تر	
شد.	وقتی	در	فتح	مکه،	ابوسفیان	مخفیانه	و	با	حمایت	
عبّاس	-عموی	پیغمبر-	به	اردوگاه	آن	حضرت	آمد	تا	
امان	بگیرد،	صبح	دید	که	پیغمبر	وضو	می	گیرد	و	مردم	
اطراف	آن	حضرت	جمع	شــده	اند	تا	قطرات	آبی	را	که	
از	صورت	و	دست	ایشان	می	چکد،	از	یکدیگر	بربایند!	
گفت:	من	کســری	و	قیصر	-	این	پادشــاهان	بزرگ	و	
مقتدر	دنیــا	-	را	دیده	ام؛	اما	چنیــن	عزّتی	را	در	آن	ها	
ندیده	ام.	آری؛	عزّت	معنوی،	عزّت	واقعی	است؛	»وللَّه	
العزّة	و	لرسوله	و	للمؤمنین«؛	مؤمنین	هم	اگر	آن	راه	را	
بروند،	عزّت	دارند.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه	ی	

تهران	،			1380/02/28(
در	روایت	دارد،	فاطمه	ی	زهرا	)س(	که	برای	حسن	و	
حسین	-	که	کودکان	خردســالی	بودند	-	مقداری	آرد	
دســت	وپا	کرده	بود	و	نان	مختصری	پخته	بود،	دلش	

نیامد	که	پدر	خود	را	گرسنه	بگذارد.	تکه	یی	از	آن	نانی	
که	برای	بچه	هــا	پخته	بود،	برای	پــدرش	برد.	پیامبر	
فرمود:	دخترم!	از	کجا	آورده	ای؟	گفت:	مال	بچه	هاست.	
پیامبر	لقمه	یی	دردهانشان	گذاشتند	و	خوردند.	طبق	
روایت	-	که	گمان	می	کنم	سند	روایت	هم	سند	معتبری	
است	-	پیامبر	فرمود:	من	ســه	روز	است	که	هیچ	چیز	
نخورده	ام!	بنابراین،	او	مثل	خود	مردم	و	در	کنار	مردم	
بود	و	با	آن	ها	رفق	و	مدارا	می	کــرد؛	چه	در	این	حالت	
و	چه	در	دورانی	که	ســختی	ها	برطرف	شده	بود،	مکه	
فتح	شده	بود،	دشمنان	منکوب	شده	بودند	و	همه	سر	
جای	خود	نشســته	بودند.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	

جمعه،	1370/07/5(
در	عین	معاشرت،	او	در	کمال	نظافت	و	طهارت	ظاهری	
و	معنوی	بود	که	عبدالله	بن	عمر	گفت:	»مَا	رَأَیْتُ	أَحَداً	
أَجْوَدَ	وَ	لَا	أَنْجَدَ	وَ	لَا	أَشْجَعَ	وَ	لَا	أَوْضَأَ	مِنْ	رَسُولِ	الَلَّه«؛	از	
او	بخشنده	تر	و	یاری	کننده	تر	و	شجاع	تر	و	درخشان	تر	
کسی	را	ندیدم.	این،	رفتار	پیامبر	با	مردم	بود؛	معاشرت	
انسانی،	معاشرت	حَسَــن،	معاشرت	مانند	خود	مردم،	
بدون	تکبر،	بــدون	جبروت.	با	این	کــه	پیامبر	هیبت	
الهی	و	طبیعی	داشت	و	در	حضور	او	مردم	دست	و	پای	
خودشــان	را	گم	می	کردند،	اما	او	با	مردم	ملاطفت	و	
خوش	اخلاقی	می	کرد.	وقتی	در	جمعی	نشســته	بود،	
شناخته	نمی	شــد	که	او	پیامبر	و	فرمانده	و	بزرگ	این	
جمعیت	اســت.	)بیانات	در	خطبه	هــای	نماز	جمعه،	

)1370/07/5
اینکه	ما	این	قدر	می	گوییم	و	می	شنویم	که	باید	مردمی	
باشیم،	یعنی	این.	مردمی	بودن	به	ادعا	کردن	نیست.	
با	مردم،	با	زندگیِ	مردم	کنار	بیاییم،	مثل	مردم	زندگی	
کنیم،	با	طبقات	مختلف	مردم	انس	بگیریم.	این،	معنای	
مردمی	بودن	است.	سیره	ی	پیغمبر	این	است	که	با	فقرا	
و	با	ضعفا	و	مانند	اینها	کنار	می	آمد.	به	شئون	ظاهری	و	
آن	چیزهایی	که	به	حسب	ظاهر	موجب	جلال	و	شوکت	
و	این	چیزها	اســت،	اهمّیّتی	نمــی	داد.	وضع	زندگی	
پیغمبر	این	طور	بود؛	این	برای	ما	واقعاً	درس	است.	حالا	
ما	البتّه	نه	توقّع	داریم،	نه	می	شود	توقّع	داشت	که	مثل	
آن	بزرگوار	یا	مثل	امیرالمؤمنین	رفتار	کنیم؛	نه	خب،	
وضع	آن	ها	وضع	دیگری	اســت،	جایگاهشان	جایگاه	
دیگری	است	امّا	آن	را	بایستی	ملاک	قرار	بدهیم.	آن	را	
مثل	یک	نشانه	ای	]قرار	دهیم[؛	شما	فرض	کنید	از	یک	

مقـــا لـــه
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تحلیلمبانیمدیریتنظامیپیامبراعظم)ص(ازمنظراندیشههایقرآنیامامخامنهای)مدظلهالعالی(

دامنه	ی	کوهی	دارید	می	روید	بالا،	آن	قلّه	موردنظرتان	
است،	به	قلّه	نمی	رسید	امّا	به	طرف	قلّه	می	روید،	حرکت	
به	آن	ســمت	می	کنید؛	باید	این	جوری	باشد.	)شرح	
حدیثی	درباره	ســیره	مردمی	پیامبر	اعظم	)ص(	در	

ابتدای	جلسه	درس	خارج	فقه،	03/10/1398(
3-9-نظم؛

پیامبر	اکرم	)ص(	زندگی	ســاده	ای	داشــت	و	لباس	
وی	نیز	ســاده	بود	اما	نظافت	را	رعایت	می	کرد.	»اهل	
نظافت	و	تمیزی	ظاهر	بود؛	لباس،	نظیف؛	سروصورت،	
نظیف؛	رفتار،	رفتار	بانظافت.	شجاع	بود«.	)بیانات	در	

خطبه	های	نماز	جمعه	تهران،			1379/02/23(
پیامبر	از	دوران	کودکی،	موجود	نظیفی	بود.	برخلاف	
بچه	های	مکه	و	برخلاف	بچه	های	قبایل	عرب،	نظیف	
و	تمیــز	و	مرتّب	بــود.	در	دوران	نوجوانی،	سرشــانه	
کرده؛	بعد	در	دوران	جوانی،	محاسن	و	سرشانه	کرده؛	
بعد	از	اســلام،	در	دورانی	که	از	جوانی	هم	گذشــته	
بود	و	مرد	مســنی	بود	-	پنجاه،	شــصت	سال	سن	او	
بود	-	کاملًا	مقیّد	به	نظافت	بود.	گیســوان	عزیزش	که	
تا	بناگوشش	می	رســید،	تمیز؛	محاسن	زیبایش	تمیز	
و	معطــر.	در	روایتی	دیدم	که	در	خانــه	خود	خُم	آبی	
داشت	که	چهره	مبارکش	را	در	آن	می	دید	-آن	زمان	
چون	آینه	چندان	مرســوم	و	رایج	نبود-	»کان	یسوّی	
عمامته	و	لحیته	اذا	اراد	ان	یخرج	الی	اصحابه«؛	وقتی	
می	خواست	نزد	مســلمانان	و	رفقا	و	دوستانش	برود،	
حتماً	عمامه	و	محاســن	را	مرتب	و	تمیز	می	کرد،	بعد	
بیرون	می	آمد.	همیشه	با	عطر،	خود	را	معطّر	و	خوشبو	
می	کرد.	در	سفرها	با	وجود	زندگی	زاهدانه	با	خودش	
شانه	و	عطر	می	برد.	سرمه	دان	برمی	داشت،	برای	این	که	
چشم	هایش	را	سرمه	بکشد؛	چون	آن	روز	معمول	بود	
مردها	چشم	هایشــان	را	سرمه	می	کشــیدند.	هرروز	
چند	مرتبه	مســواک	می	کرد.	دیگران	را	هم	به	همین	
نظافت،	به	همین	مسواک،	به	همین	ظاهرِ	مرتّب	دستور	
می	داد.	)بیانــات	در	خطبه	های	نمــاز	جمعه	تهران،	

)1379/02/23		
اشتباه	بعضی	این	است	که	خیال	می	کنند	ظاهر	مرتّب	
باید	با	اشرافی	گری	و	با	اســراف	توأم	باشد؛	نه.	بالباس	
وصله	زده	و	کهنه	هم	می	شود	منظّم	و	تمیز	بود.	لباس	
پیامبر	وصله	زده	و	کهنه	بود؛	اما	لباس	و	ســر	و	رویش	
تمیز	بود.	اینها	در	معاشــرت،	در	رفتارهــا،	در	وضع	

خارجی	و	در	بهداشت	بسیار	مؤثر	است.	این	چیزهای	
به	ظاهر	کوچک،	در	باطن	بسیار	مؤثر	است.	)بیانات	در	

خطبه	های	نماز	جمعه	تهران،			1379/02/23(
او	لباس	ساده	می	پوشید.	در	عین	معاشرت،	او	در	کمال	
نظافت	و	طهارت	ظاهری	و	معنوی	بــود.	)بیانات	در	

خطبه	های	نماز	جمعه،	1370/07/5(
پیامبر	اکرم	)ص(	در	میدان	های	مختلف	حضور	داشت	
و	بانظم	جامعه	اســلامی	را	مدیریــت	می	نمود.	این	
نظم	و	انضباط	در	میدان	جنگ	نیز	قابل	مشاهده	بود:	
»پیغمبر	در	وســط	میدان	جنگ،	نیروهای	خودش	را	
مرتّب	می	کرد،	تشویق	و	تحریض	می	کرد«.	)بیانات	در	

خطبه	های	نماز	جمعه	ی	تهران،			1380/02/28(
3-10- انضباط؛

به	صورت	منظم	و	مرتــب	پیامبر	اکــرم	)ص(	به	کار	
مردم	اهتمام	داشــت	چه	زمانی	کــه	محدوده	جامعه	
اســلامی	کوچک	بود	و	چه	زمانی	که	قلمرو	اسلامی	
گســترش	یافت.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه،	
1370/07/5(	در	آن	جامعه	بدوی،	مدیریت	و	دفتر	و	
حساب	و	محاسبه	و	تشویق	و	تنبیه	در	میان	مردم	باب	
کرد.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه،	1370/07/5(
از	سوی	دیگر،	خود	شــخص	پیامبر	اکرم	)ص(	عامل	
به	قانون	و	احکام	اسلامی	بوده	و	خود	را	از	سایر	مردم	
مستثنا	نمی	کرد:	از	قول	ام	المؤمنین	عایشه	نقل	شده	
است	که	سؤال	کردند	راجع	به	پیغمبر	-اخلاق	پیغمبر،	
رفتار	پیغمبر-	گفــت:	»کان	خلقه	القرآن«؛	اخلاق	او،	
رفتار	او،	زندگی	او،	تجسم	قرآن	بود؛	یعنی	چیزی	نبود	
که	به	او	امر	کند،	خود	او	از	آن	غافل	بماند.	اینها	همه	اش	
برای	ما	درس	است؛	اینها	همه	درس	است.	نه	اینکه	ما	
آن	عظمت	را	با	حقارت	های	خودمان	بخواهیم	مقایسه	
کنیم،	آنجا	قله	اســت،	ما	در	دامنه	هــا	داریم	حرکت	
می	کنیم؛	اما	به	ســمت	قله	حرکت	می	کنیم؛	شاخص	
آنجاست،	معیار	آنجاســت.	میدان	زندگی	هم	میدان	
آزمایش	اســت.	ملت	ایران	این	آزمایش	های	دشوار	را	
پشت	سر	گذاشــت	که	به	این	عزت	رسید.	تا	وقتی	به	
اسم	»لا	اله	الّا	اللَّه«	و	تلفظ	محض	به	»لا	اله	الّا	اللَّه«	و	
احیاناً	به	ذهنیت	»لا	اله	الّا	اللَّه«	اکتفا	کرده	بودیم،	اسیر	
پنجه	ی	طاغوت	بودیم.	آن	وقتی	که	وارد	عمل	شدیم،	
میدان	عملیِ	»لا	اله	الّا	اللَّه«	را	شــناختیم	و	پا	در	آن	
گذاشتیم،	شدیم	ملت	مسلمان	و	خدای	متعال	آن	عزت	
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را،	آن	قدرت	را،	آن	هویت	برجسته	و	درخشان	را	به	ما	
ملت	ایران	بخشید.	ما	اگر	قدم	بگذاریم،	خدای	متعال	
پاسخ	می	دهد؛	سریع	الاجابه	است.	)بیانات	در	سالروز	

عید	سعید	مبعث،		29/04/1388(
همچنین،	او	حافظ	و	نگهدارنده	ضابطه	و	قانون	بود	و	
نمی	گذاشت	قانون	-چه	توســط	خودش	و	چه	توسط	
دیگران-	نقض	شــود.	خودش	هم	محکوم	قوانین	بود.	
آیات	قرآن	هم	بر	این	نکته	ناطق	است.	بر	طبق	همان	
قوانینی	که	مردم	باید	عمل	می	کردند،	خود	آن	بزرگوار	
هم	دقیقاً	و	به	شــدّت	عمل	می	کرد	و	اجــازه	نمی	داد	
تخلّفی	بشود	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه	تهران،	

		1379/02/23(.	به	عنوان	مثال:
وقتی	که	در	جنــگ	بنی	قریظه	مردهــای	آن	طرف	را	
گرفتند؛	خائن	هایشان	را	به	قتل	رساندند	و	بقیه	را	اسیر	
کردند	و	اموال	و	ثروت	بنی	قریظه	را	آوردند،	چند	نفر	از	
امّهات	مؤمنین	-جناب	امّ	المؤمنین	زینب	بنت	جحش،	
امّ	المؤمنین	عایشــه،	ام	المؤمنین	حفصــه-	به	پیامبر	
عرض	کردند:	یا	رســول	اللَّه!	این	همــه	طلا	و	این	همه	
ثروت	از	یهــود	آمده،	یک	مقدار	هم	بــه	ما	بدهید؛	اما	
پیامبر	اکــرم	بااینکه	زن	ها	موردعلاقــه	اش	بودند؛	به	
آن	ها	محبت	داشت	و	نسبت	به	آن	ها	بسیار	خوش	رفتار	
بود،	حاضر	نشد	به	خواسته	شان	عمل	کند.	اگر	پیامبر	
می	خواســت	از	آن	ثروت	ها	به	همســران	خود	بدهد،	
مسلمانان	هم	حرفی	نداشتند؛	لیکن	او	حاضر	نشد.	بعد	
که	زیاد	اصرار	کردند،	پیامبر	با	آن	ها	حالت	کناره	گیری	
به	خود	گرفت	و	یک	ماه	از	زنان	خودش	دوری	کرد	که	
از	او	چنان	توقّعی	کردند.	بعد	آیات	شریفه	سوره	احزاب	
نازل	شد:	»یا	نساء	النبی	لستنّ	کأحد	من	النّساء«،	»یا	
ایّها	النّبی	قل	لازواجک	ان	کنتنّ	تردن	الحیاة	الدّنیا	و	
زینتها	فتعالین	امتّعکنّ	و	اسّــرحکن	سراحا	جمیلا.	و	
ان	کنتنّ	تردن	اللَّه	و	رسوله	والدّار	الاخرة	فأن	اللَّه	اعدّ	
للمحســنات	منکنّ	أجرا	عظیما«.	پیامبر	فرمود:	اگر	
می	خواهید	با	من	زندگی	کنید،	زندگی	زاهدانه	است	
و	تخطّی	از	قانون	ممکن	نیست.	)بیانات	در	خطبه	های	

نماز	جمعه	تهران،			1379/02/23(
3-11-استمداد از خدای متعال؛

آنچه	اســلام	مطرح	می	کند،	این	اســت	که	عرصه	ی	
فعالیت	این	دین،	تمام	گستره	ی	زندگی	بشر	است؛	از	
اعماق	قلب	او	تا	مسائل	اجتماعی،	سیاسی،	بین	المللی	

و	مسائلی	که	به	مجموعه	ی	بشــریّت	ارتباط	دارد.	در	
قرآن،	این	معنا	واضح	است؛	یعنی	اگر	کسی	این	قضیّه	
را	انکار	کند،	قطعــاً	به	بیّنات	قرآن	توجّــه	نکرده.	در	
قرآن،	یکجا	می	گوید:	یـــاَیُّهَا	الَّذینَ	ءامَنُوا	اذکُرُوا	اللهَ	
،	که	مطلب	یک	 ذِکرًا	کَثیرًا،	وَ	سَبّحوهُ	بُکرَةً	وَ	اَصیـــلاً
مطلب	قلبی	و	مربوط	به	دل	انســان	اســت،	امّا	یکجا	
هم	می	گوید:	الََّذینَ	ءامَنوا	یُقاتلِونَ	فی	سَــبیلِ	اللهِ	وَ	
الَّذینَ	کَفَروا	یُقاتلِونَ	فی	سَبیلِ	الطّاغوت	فَقاتلِوا	اَولیِاءَ	
یط	ـن؛	این	هم	هست؛	یعنی	از	آن	»اُذکُرُوا	الله«	تا	 الشَّ
یط	ـن«،	همه	ی	این	عرصه	ی	عظیم	 »فَقاتلِوا	اَولیِاءَ	الشَّ
در	حوزه	ی	تصرّف	دین	است.	یکجا	خطاب	به	پیغمبر	
،	نِصفَه	اَوِ	انقُص	مِنهُ	 	قلیــلاً می	فرماید	که:	»قُمِ	الَّیلَ	اِلاَّ
قَلیـلًا،	اَو	زِد	عَلَیهِ	وَ	رَتّلِ	القُرءانَ	تَرتیلًا«،	یکجا	هم	باز	
خطاب	به	پیغمبر	می	فرماید	که:	»فَقاتِل	فی	سَبیلِ	اللهِ	
	نفسَکَ	وَ	حَرّضِ	المُـؤمِنین	«؛	یعنی	همه	ی	 لا	تُکَـلَّفُ	الاَّ
این	عرصه	های	عظیم	زندگی:	از	بیداری	نیمه	ی	شب	
و	تضرّع	و	توسّل	و	دعا	و	گریه	و	نماز	تا	مقاتله	و	حضور	
در	میدان	جنگ	که	زندگی	پیغمبر	هم	همین	را	نشان	
می	دهد.	)بیانات	در	دیدار	میهمانان	کنفرانس	وحدت	

اسلامی		و	جمعی	از	مسئولان	نظام،	1400/08/02(
پیامبر	اکرم	)ص(	بنده	خدا	بود	و	در	همه	حالات	)حتی	
در	وسط	جنگ(	از	عبادت	خدای	متعال	غفلت	نمی	کرد:	
پیامبر	با	آن	مقام	و	با	آن	شأن	و	عظمت،	از	عبادت	خود	
غافل	نمی	شد؛	نیمه	ی	شب	می	گریست	و	دعا	و	استغفار	
می	کرد.	در	روز	عزت،	در	روز	ذلت،	در	روز	سختی،	در	
روز	راحتی،	در	روزی	که	دشمن	انسان	را	محاصره	کرده	
است،	در	روزی	که	دشمن	با	همه	ی	عظمت،	خودش	
را	بر	چشم	و	وجود	انسان	تحمیل	می	کند	و	در	همه	ی	
حالات	خدا	را	به	یاد	داشتن،	خدا	را	فراموش	نکردن،	به	
خدا	تکیه	کردن،	از	خدا	خواستن؛	این،	آن	درس	بزرگ	
پیامبر	به	ماست.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه	ی	

تهران،			1380/02/28(
رابطه	خدا	و	پیامبر	یک	رابطه	دو	سویه	و	دوطرفه	بود:	
خدای	متعال	در	همه	ی	صحنه	هــا	به	یاد	پیامبر	بود	و	
رسول	اکرم	در	همه	ی	صحنه	ها	از	خدا	استمداد	کرد،	از	
خدا	خواست	و	از	غیر	خدا	نترسید	و	نهراسید.	راز	اصلی	
عبودیت	پیامبر	در	مقابل	خدا	این	است؛	هیچ	قدرتی	را	
در	مقابل	خدا	به	حساب	نیاوردن،	از	او	واهمه	نکردن،	
راه	خدا	را	به	خاطر	اهوای	دیگران	قطع	نکردن.	)بیانات	

مقـــا لـــه
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تحلیلمبانیمدیریتنظامیپیامبراعظم)ص(ازمنظراندیشههایقرآنیامامخامنهای)مدظلهالعالی(

در	خطبه	های	نماز	جمعــه،	1370/07/5(	پیامبر	دعا	
و	ذکر	خدا	را	حتی	در	وسط	جنگ	فراموش	نمی	کرد:	
»پیغمبر	تضرّع	خودش	را	از	دست	نداد	و	ارتباط	خود	را	
باخدا	روزبه	روز	محکم	تر	کرد.	در	وسط	میدان	جنگ،	...	
روی	زانو	می	افتاد	و	دستش	را	پیش	خدای	متعال	بلند	
می	کرد	و	جلوِ	مردم	بنا	می	کرد	به	اشک	ریختن	و	باخدا	
حرف	زدن:	پروردگارا!	تو	بــه	ما	کمک	کن؛	پروردگارا!	
تو	از	ما	پشتیبانی	کن؛	پروردگارا!	تو	خودت	دشمنانت	
را	دفع	کن.	نه	دعای	او	موجب	می	شــد	که	نیرویش	را	
به	کار	نگیرد؛	نه	به	کار	گرفتن	نیرو،	موجب	می	شد	که	
از	توسل	و	تضرّع	و	ارتباط	باخدا	غافل	بماند؛	به	هر	دو	
توجه	داشــت«.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه	ی	

تهران،			1380/02/28(
جامعه	ی	ما	با	درس	گرفتن	از	این	اخلاق	نبوی،	باید	به	

یک	جامعه	ی	اسلامی	منقلب	شود.
انقلاب	برای	این	نیســت	که	کســانی	بروند	و	کسان	
دیگری	بیایند؛	انقلاب	برای	این	است	که	ارزش	ها	در	
جامعه	تغییر	کند؛	اعتبار	و	ارزش	انســان	به	عبودیت	
خدا	باشد؛	انسان	بنده	ی	خدا	باشد،	برای	خدا	کار	کند،	
از	خدا	بترسد،	از	غیر	خدا	نترسد،	از	خدا	بخواهد،	درراه	
خدا	کار	و	تلاش	کند،	درآیات	خــدا	تدبر	کند،	عالم	را	
درست	بشناسد،	کمر	به	اصلاح	مفاسد	جهانی	و	بشری	
ببندد	و	از	خود	شروع	کند؛	هرکدام	ما	از	خودمان	شروع	
کنیم.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه،	1370/07/5(

3-12-وفاداری به پیمان های نظامی:
از	دیگر	خلقیات	پیامبر	اکــرم	)ص(	وفای	به	عهدها	و	
پیمان	ها	بود.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه	تهران،	
		1379/02/23(	حتی	پیمان	هایی	که	در	زمان	جاهلیت	
بسته	شــده	بود	به	مفاد	آن	پای	بند	بود.	امام	خامنه	ای	
)مدظله	العالــی(	به	یکی	از	پیمان	های	پیامبر	اشــاره	
می	فرماید	کــه	هرچند	در	عصر	جاهلیت	بسته	شــده	
بود	)مثل	»حلف	الفضول«(	ولی	پیامبر	در	صدر	اسلام	
پایبند	آن	بود.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه	تهران،	

)1379/02/23		
این	پیمان	ها	در	حوزه	های	مختلفی	بود،	برخی	از	این	
پیمان	ها	نظامی	بود.	عهدهایی	با	کفار	مکه،	یهودیان	
و...	منعقد	شــده	بود.	پیامبر	به	تمامــی	این	پیمان	ها	
وفادار	بود،	ولی	نقض	پیمان	از	سوی	کفار	و	مشرکین	و	
یهودیان	بود.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه	تهران،	

		1379/02/23	و	بیانــات	در	خطبه	های	نماز	جمعه	ی	
تهران،			1380/02/28(	همه	می	دانســتند	که	وقتی	
با	این	شخص	قرارداد	بســتند،	به	قرارداد	او	می	شود	
اعتماد	کرد.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه	ی	تهران،	

)1380/02/28		
3-13-تدبیر جنگی؛

یکی	از	ویژگی	هــای	پیامبر	آن	بود	کــه	در	جنگ	ها	
باتدبیر	عمل	می	کرد.	معظم	له	چند	نمونه	تاریخی	از	
تدابیر	عالیه	پیامبر	اکرم	)ص(	را	ذکر	کرده	است.	امام	
خامنه	ای	)مدظله	العالی(	به	تدابیر	جنگی	با	کفار	مکه	

اشاره	می	نماید،
کســی	که	تاریخ	ورود	پیامبر	به	مدینه	را	بخواند	-آن	
جنگ	های	قبیله	ای،	آن	حمله	کردن	ها،	آن	کشــاندن	
دشمن	از	مکه	به	وسط	بیابان	ها،	آن	ضربات	متوالی،	آن	
برخورد	با	دشمن	عنود-	چنان	تدبیر	قوی	و	حکمت	آمیز	
و	همه	جانبه	ای	در	خلال	این	تاریخ	مشــاهده	می	کند	
که	حیرت	آور	است	و	مجال	نیست	که	من	بخواهم	آن	
را	بیان	کنم.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه	تهران،	

)1379/02/23		
بعد	از	آن،	به	ماجرای	صلح	حدیبیه	اشاره	می	کند	که	
برابر	تدابیر	پیامبر	اکرم	)ص(	نتیجه	این	صلح	منجر	به	

فتح	عظیم	شده	است:
ماجرای	حدیبیُّه	-که	یکی	از	ماجراهای	بسیار	پرمغز	
و	پُرمعناست-	در	این	زمان	اتّفاق	افتاد.	پیغمبر	به	قصد	
عمره	به	طرف	مکه	حرکت	کرد.	آن	هــا	دیدند	در	ماه	
حرام	پیغمبر	به	طرف	مکه	می	آید.	چه	کار	کنند؟	راه	را	
باز	بگذارند	بیاید؟	با	این	موفّقیت،	چه	کار	خواهند	کرد	
و	چطور	می	توانند	در	مقابل	او	بایستند؟	آیا	در	ماه	حرام	
بروند	با	او	جنگ	کننــد؟	چگونه	جنگ	کنند؟	بالاخره	
تصمیم	گرفتند	و	گفتنــد	می	رویم	و	نمی	گذاریم	او	به	
مکه	بیایــد؛	و	اگر	بهانه	ای	پیدا	کردیم،	قتل	عامشــان	
می	کنیم.	پیغمبر	با	عالی	تریــن	تدبیر،	کاری	کرد	که	
آن	ها	نشســتند	و	با	او	قرارداد	امضاء	کردند	تا	برگردد؛	
اما	سال	بعد	بیاید	و	عمره	بجا	آورد	و	در	سرتاسر	منطقه	
هم	برای	تبلیغات	پیغمبر	فضا	باز	باشد.	اسمش	صلح	
است؛	اما	خدای	متعال	در	قرآن	می	فرماید:	»انّا	فتحنا	
لک	فتحا	مبینا«؛	ما	برای	تو	فتح	مبینی	ایجاد	کردیم.	
اگر	کســانی	به	مَراجع	صحیح	و	محکم	تاریخ،	مراجعه	
کنند،	خواهند	دید	که	ماجرای	حدیبیّه	چقدر	عجیب	
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است.	سال	بعد	پیغمبر	به	عمره	رفت	و	علی	رغم	آن	ها،	
شــوکت	آن	بزرگوار	روزبه	روز	زیاد	شد.	سال	بعدش	-	
یعنی	سال	هشــتم	-	که	کفّار	نقض	عهد	کرده	بودند،	
پیغمبر	رفت	و	مکه	را	فتح	کرد	که	فتحی	عظیم	و	حاکی	
از	تســلّط	و	اقتدار	آن	حضرت	بود؛	بنابراین	پیغمبر	با	
این	دشمن	هم	مدبّرانه،	قدرتمندانه،	با	صبر	و	حوصله،	
بدون	دستپاچگی	و	بدون	حتّی	یک	قدم	عقب	نشینی	
برخورد	کرد	و	روزبه	روز	و	لحظه	به	لحظه	به	طرف	جلو	
پیش	رفت.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه	ی	تهران،	

)1380/02/28		
تدبیر	هوشــمندانه	پیامبر	را	در	مواجهــه	با	یهودیان	
می	بینیم.	نوع	مواجهه	نظامی	پیامبر	اکرم	)ص(	با	سه	

قبیله	یهود	بسیار	جالب	و	از	هم	متفاوت	بود.
پیغمبر،	بیخود	و	بدون	مقدّمه	هم	ســراغ	اینها	نرفت؛	
هرکدام	از	این	ســه	قبیله	عملی	انجام	دادند	و	پیغمبر	
بر	طبــق	آن	عمل،	آن	ها	را	مجازات	کــرد.	)بیانات	در	

خطبه	های	نماز	جمعه	ی	تهران،		1380/02/28(
در	ابتدای	امر	با	یهودیان	مبارزه	فرهنگی	داشت.

یهودی	ها	بیگانگان	نامطمئنی	که	علی	العجاله	حاضر	
شــدند	با	پیغمبر	در	مدینه	زندگی	کنند؛	اما	دســت	
از	موذیگــری	و	اخلالگری	و	تخریب	برنمی	داشــتند.	
اگر	نگاه	کنیــد،	بخش	مهمی	از	ســوره	بقره	و	بعضی	
از	ســوره	های	دیگر	قرآن	مربوط	به	برخورد	و	مبارزه	
فرهنگی	پیغمبر	با	یهود	است.	)بیانات	در	خطبه	های	

نماز	جمعه	ی	تهران،		1380/02/28(
اما	وقتی	دید	یهودیــان	اهل	مدارا	نیســتند	وارد	فاز	

نظامی	شد:
چون	گفتیــم	اینها	فرهنگــی	بودنــد؛	آگاهی	هایی	
داشــتند؛	روی	ذهن	هــای	مــردم	ضعیف	الایمــان	
اثرِ	زیــاد	می	گذاشــتند؛	توطئه	می	کردنــد؛	مردم	را	
ناامید	می	کردند	و	بــه	جان	هــم	می	انداختند.	اینها	
دشــمن	ســازمان	یافته	ای	بودند.	پیغمبر	تا	آن	جایی	
که	می	توانســت،	با	اینها	مدارا	کرد؛	امــا	بعد	که	دید	
اینها	مدارابردار	نیستند،	مجازاتشان	کرد.	)بیانات	در	

خطبه	های	نماز	جمعه	ی	تهران،		1380/02/28(
پیامبر	اکرم	به	سراغ	قبیله	اول	و	دوم	یهودیان	رفت	و	

باعث	کوچاندن	آن	ها	از	مدینه	شد.
اوّل،	بنی	قینقاع	بودند	که	بــه	پیغمبر	خیانت	کردند؛	
پیغمبر	سراغشان	رفت	و	فرمود	باید	از	آنجا	بروید؛	اینها	

را	کوچ	داد	و	از	آن	منطقه	بیرون	کرد	و	تمام	امکاناتشان	
برای	مســلمان	ها	ماند.	دســته	دوم،	بنی	نضیر	بودند.	
اینها	هم	خیانت	کردند	لــذا	پیغمبر	فرمود	مقداری	از	
وســایلتان	را	بردارید	و	بروید؛	اینها	هم	مجبور	شدند	

و	رفتند.
اما	با	دسته	سوم	از	یهودیان	پیمان	نظامی	بست:

دســته	ســوم	بنی	قریظه	بودند	که	پیغمبــر	امان	و	
اجازه	شــان	داد	تا	بمانند؛	اینها	را	بیرون	نکرد؛	با	اینها	
پیمان	بست	تا	در	جنگ	خندق	نگذارند	دشمن	از	طرف	
محلاتشان	وارد	مدینه	شود.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	

جمعه	ی	تهران،		1380/02/28(
تدبیر	علیه	پیامبر	اکــرم	)ص(	در	مواجهــه	با	قبیله	
بنی	قریظه	جالب	اســت.	بعد	عهدشکنی	یهودیان،	به	
دوبهم	زنی	رابطه	قریش	با	بنی	قریظه	و	سپس	عدم	تعلل	

در	محاصره	بنی	قریظه	اقدام	می	نماید:
اما	اینها	ناجوانمردی	کردند	و	با	دشمن	پیمان	بستند	
تا	در	کنار	آن	ها	به	پیغمبــر	حمله	کنند!	یعنی	نه	فقط	
به	پیمانشــان	با	پیغمبر	پایدار	نماندنــد،	بلکه	در	آن	
حالی	که	پیغمبر	یک	قســمت	مدینه	را	-که	قابل	نفوذ	
بود-	خندق	حفر	کرده	بود	و	محــلات	اینها	در	طرف	
دیگری	بود	که	باید	مانع	از	این	می	شــدند	که	دشمن	
از	آنجا	بیاید،	اینها	رفتند	با	دشــمن	مذاکره	و	گفتگو	
کردند	تا	دشمن	و	آن	ها	-	مشترکاً	-	از	آنجا	وارد	مدینه	
شوند	و	از	پشت	به	پیغمبر	خنجر	بزنند!	پیغمبر	دراثنای	
توطئه	اینها،	ماجرا	را	فهمیــد.	محاصره	مدینه،	قریب	
یک	ماه	طول	کشــیده	بود؛	در	اواسط	این	یک	ماه	بود	
که	اینها	این	خیانت	را	کردند.	پیغمبر	مطّلع	شــد	که	
اینها	چنین	تصمیمی	گرفته	اند.	با	یک	تدبیر	بســیار	
هوشــیارانه،	کاری	کرد	که	بین	اینهــا	و	قریش	به	هم	
خورد	کاری	کرد	که	اطمینان	اینها	و	قریش	از	همدیگر	
سلب	شد.	یکی	از	آن	حیله	های	جنگیِ	سیاسیِ	بسیار	
زیبای	پیغمبر	همین	جا	بود؛	یعنی	اینها	را	علی	العجاله	
متوقف	کرد	تا	نتوانند	لطمه	بزننــد.	بعد	که	قریش	و	
همپیمانان	شــان	شکســت	خوردند	و	از	خندق	جدا	
شدند	و	به	طرف	مکه	رفتند،	پیغمبر	به	مدینه	برگشت.	
همان	روزی	که	برگشــت،	نماز	ظهر	را	خواند	و	فرمود	
نماز	عصر	را	جلوِ	قلعه	های	بنی	قریظه	می	خوانیم؛	راه	
بیفتیم	به	آنجا	برویم؛	یعنی	حتّی	یک	شب	هم	معطل	
نکرد؛	رفت	و	آن	ها	را	محاصره	کرد.	بیســت	وپنج	روز	

مقـــا لـــه
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تحلیلمبانیمدیریتنظامیپیامبراعظم)ص(ازمنظراندیشههایقرآنیامامخامنهای)مدظلهالعالی(

بین	اینها	محاصره	و	درگیری	بــود؛	بعد	پیغمبر	همه	
مردان	جنگی	اینها	را	به	قتل	رساند؛	چون	خیانت	شان	
بزرگ	تر	بود	و	قابــل	اصلاح	نبودند.	پیغمبــر	با	اینها	
این	گونه	برخورد	کرد؛	یعنی	دشمنیِ	یهود	را	-عمدتاً	در	
قضیه	بنی	قریظه،	قبلش	در	قضیه	ی	بنی	نضیر،	بعدش	
در	قضیه	یهودیان	خیبر-	این	گونــه	باتدبیر	و	قدرت	و	
پیگیری	و	همراه	بااخلاق	والای	انسانی	از	سر	مسلمان	ها	
رفع	کرد.	)بیانات	در	خطبه	های	نماز	جمعه	ی	تهران،	

)1380/02/28	

پیغمبر	در	رفتار	خود	مدبرانه	عمل	کرد	و	سرعت	عمل	
داشت.	نگذاشت	در	هیچ	قضیه	ای	وقت	بگذرد.	)بیانات	

در	خطبه	های	نماز	جمعه	ی	تهران،			1380/02/28(
در	این	مقاله،	مبانی	و	اصــول	مدیریت	نظامی	پیامبر	
اکرم	)ص(	برابر	بیانات	امام	خامنه	ای	)مدظله	العالی(	
موردبررســی	قرارگرفته	که	به	یازده	مورد	از	آن	اشاره	
گردید.	در	نمودار	زیر،	به	این	مبانی	و	اصول	اشاره	شده	

است.

نمودار 1: مبانی مدیریت نظامی پیامبر از منظر آیت الله خامنه ای

4- نتیجه گیری و پیشنهادها     
امروزه	موفقیت	نهادها	و	سازمان	ها	تا	حدود	زیادی	به	
کارایی	و	اثربخشی	مدیریت	وابســته	است.	الگوهای	
مدیریت	که	متصل	به	آموزه	های	وحیانی	و	اســلامی	
باشــند،	از	اثربخشــی	زیادی	برخوردار	خواهند	بود.	
همان	طوری	که	پیامبــر	اکرم	)ص(	الگوی	حســنه	
برای	مؤمنان	و	چه	بســا	برای	کلیه	انسان	ها	محسوب	
می	شــود	در	خصوص	نظامی	هم	یک	الگوی	مطلوب	
می	باشد	لیکن	تاکنون	مبانی	مدیریت	نظامی	پیامبر	
اکرم	)ص(	شناسایی	و	تحلیل	نشده	است.	شکل	گیری	
نظام	اسلامی	بیشتر	از	قبل	اقتضاء	می	کند	که	مدیریت	

در	سازمان	های	نیروهای	مســلح	براساس	آموزه	های	
اسلامی	و	وحیانی	باشد.	مدیریت	نظامی	پیامبر	اکرم	
)ص(	چون	متصل	به	وحی	می	باشد،	قابل	بهره	گیری	در	
جهان	معاصر	)به	ویژه	در	نظام	جمهوری	اسلامی	ایران(	
را	دارد.	این	مقاله	باهدف	تحلیل	قرآنی	مبانی	مدیریت	
نظامــی	پیامبر	اکــرم	)ص(	از	منظر	امــام	خامنه	ای	

)مدظله	العالی(	تدوین	شده	است.
ابزار	گردآوری	داده	ها،	اسنادی	و	مطالعات	کتابخانه	ای	
بوده	و	روش	پژوهش	نیز	توصیفی-	تحلیلی	است.	در	
راستای	پرسش	های	تحقیق،	منابع	علمی	در	خصوص	
موضوع،	بیانات	معظم	له	در	سایت	مقام	معظم	رهبری	
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)مدظله	العالی(	مرتبط	با	مدیریت	نظامی	پیامبر	اکرم	
)ص(	موردبررسی	قرارگرفته	است.

یافته	ها	نشان	داد	مبانی	مدیریت	نظامی	پیامبر	اکرم	
)ص(	از	منظر	امام	خامنــه	ای	)مدظله	العالی(	دارای	
مبانی	و	اصولی	متعددی	می	باشد.	در	این	مقاله	به	یازده	
مورد	از	آن	اشــاره	گردید	که	عبارت	اند	از:	انگیزه	الهی	
جهاد؛	جهاد	با	تمایلات	نفسانی؛	رعایت	اخلاق	اسلامی؛	
قسط	و	عدالت؛	حضور	میدانی	در	جنگ	ها	و	صحنه	های	
نبرد؛	صبوری،	پایداری	و	مقاومت؛	ســاده	زیســتی	و	
معاشرت؛	نظم؛	انضباط؛	دارا	بودن	خلق	و	خوی	مردمی؛	
استمداد	از	خدای	متعال؛	وفای	به	عهدهای	نظامی؛	و	

تدابیر	عالیه	جنگی.
درنتیجه	مدیریــت	نظامی	پیامبر	اکــرم	)ص(	قابل	
بهره	گیری	در	ابعاد	مختلف	مدیریتی	در	جهان	به	ویژه	
در	جوامع	اسلامی	است.	در	صورت		تبیین	و	شناسایی	
الگوی	مدیریت	نظامی	وحیانی	و	الهی،	ســازمان	های	
نیروهای	مسلح	می	توانند	نقش	و	مأموریت	های	خود	را	

به	صورت	مطلوب	ایفا	نمایند.
نتایج	این	تحقیق	برای	دانشجویان	رشته	های	مدیریت	
نظامی	و	تفســیر	و	علوم	قرآنی	مفید	می	باشد.	ترسیم	
مدیریت	نظامی	پیامبر	اکرم	)ص(	براساس	آموزه	های	
وحیانی،	زمینه	تهیه	و	تدوین	متون	مناسبی	آموزشی	
برای	دانشــجویان	را	فراهم	می	سازد.	همچنین	نتایج	
این	تحقیق	برای	طراحان	و	تدوین	کنندگان	طرح	های	
نظامی	با	استفاده	از	بینش،	اصول	و	مبانی	و	روش	پیامبر	
اکرم	)ص(	مفید	می	باشــد.	الگــوی	مدیریت	نظامی	
پیامبر	اکرم	)ص(	در	درون	ســازمان	های	نظامی،	در	
زمان	قبل	از	جنگ،	درصحنه	نبرد	و	بعد	از	جنگ،	برای	
فرماندهان	و	سربازان	و	عموم	مردم	قابلیت	بهره	برداری	

را	دارد.
به	علاوه	یافته	های	تحقیق،	برای	فرماندهان	و	مسئولین	
نیروهای	مسلح	قابل	بهره	برداری	است.	آگاهی	مدیران	
و	کارکنان	نظامی	از	اصــول	و	مبانی،	روش	ها	و	بینش	
مدیریت	نظامی	اســلامی	افزوده	خواهد	شد	و	زمینه	
پیاده	سازی	مدیریت	نظامی	الهی	را	بیش	ازپیش	فراهم	
می	ســازد.	به	طورکلی،	اعمال	مدیریــت	نظامی	الهی	
باعث	افزایش	کارایی	و	اثربخشی	و	بهره	وری	سازمانی	

می	شود.
پیشنهادهای کاربردی

1-	تصویب	رساله	های	کارشناســی	ارشد	و	دکترا	در	
خصوص	»احصای	مبانــی،	اصــول	و	روش	و	بینش	
مدیریت	نظامی	پیامبــر	اکرم	)ص(«	با	اســتفاده	از	
ظرفیت	های	دانشــگاهی	و	مراکز	تحقیقاتی	در	سطح	

نیروهای	مسلح.
2-تدوین	جزوات	و	کتاب	هایی	پیرامون	»مبانی،	روش	
و	بینش	مدیریت	نظامی	پیامبر	اکرم	)ص(	بر	اســاس	
منظومه	فکری	مقام	معظــم	رهبری	)مدظله	العالی(«	
)که	بخشی	از	آن	مبانی	و	اصول	در	این	مقاله	بدان	اشاره	
گردید(	و	توزیع	آن	در	بین	فرماندهان	و	دانشــجویان	

دانشگاه	های	افسری	نیروهای	مسلح.
3-	شناســایی	و	پیاده	ســازی	فرامین	و	تدابیر	مقام	
معظم	رهبــری	)مدظله	العالــی(	در	خصوص	مبانی	
و	روش	های	مدیریــت	نظامی	پیامبــر	اکرم	)ص(	در	

مجموعه	نیروهای	مسلح.
4-	پرداختن	به	ســایر	مبانی	و	اصول	مدیریت	نظامی	
پیامبر	اکرم	)ص(	همچون	شجاعت	و	دلیری؛	رازداری؛	
یکسان	نشمردن	دشــمنان؛	رعایت	اخلاق	اسلامی؛	

اشدّاء	علی	الکفّار	رحماء	بینهم.

مقـــا لـــه
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